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                                            سعدیفرصت غنیمت است نبايد ز دست دادبودم جوان كه گفت مرا پیر استاد
 چقدر اين دوره زود گذشت! باورم نمی شود! خیلی زود به آخرين شمارۀ مجلة امسال 
رسیديم! ماه ها مثل برق و باد يكی پس از ديگری گذشتند. به قول زنده ياد قیصرامین پور » 
ناگهان چه زود دير می شود «. اما در اين بین، خوش به حال آن هايی که از وقت به درستی 
اســتفاده کردند، خوب درس خواندند، به موقع ورزش و تفريح کردند و در کنار خانواده 
لحظات خوشــی را سپري کردند. اين ها وقتی به عقب برمی گردند، حس خوبی دارند و از 
عملكردشان راضی هســتند. پدر و مادر و معلمان مدرسه هم از آن ها رضايت دارند. اين 
کارنامة درخشان، به استقبال تابستان گرم و دوست داشتنی می روند.حس رضايتمندی حس شیرين خوشــبختی را در پي دارد. آن ها درآخر سال، با دريافت 
 فصل تابستان هم برای خودش عالمی دارد. نود روز زمان کمی نیست. در اين نود روز 
چه کارها که نمی شود کرد. با برنامه ريزی مناسب می توان به بسیاری از کارهای هیجان انگیز 
دست زد. در کنار استراحت و تفريح و مسافرت می توانیم با مشاغل و حرفه های گوناگون 
در محیط کار آشنا شويم. يادمان باشد، قرار نیست تا پايان عمردانش آموز باشیم و روزی 
بايد وارد بازار کار بشويم. چه خوب است از روزهای تابستان به  طور مفید استفاده کنیم و 
قرارمان چهار ماه بعد، با سلامی دوباره در ماه مهر.در اين مدت به تجربه هاي خود اضافه کنیم. تابستان شاد و پر باری را برايتان آرزو می کنم. 
 سر دبیر 



        آماده باش
  علیرضا متولي                                           

تو به آخر سال تحصیلی ات نزديك شدی، اما هنوز روی 
پل هستی. هنوز با مسائل زيادی روبه رو خواهی شد. در 
اين صفحه، سعی کردم يك راهنمای سفر جمع وجور برايت 

بنويسم، اما هنوز خیلی حرف ها باقی مانده است.
 در ضمن، بسیاری از اتفاق ها هم می افتد که فقط مخصوص 
توست. می دانی که آدم ها باهم فرق های زيادی دارند. ممكن 
است يك نفر چاق باشد و ديگری لاغر. ممكن است يك نفر 
در خانواده ای ثروتمند زندگی کند و ديگری در خانواده اي 

معمولی و حتی فقیر به دنیا آمده باشد.
صحبت  اشاره کنم،  تفاوت ها  از  فهرستی  به  بخواهم  اگر 
ديگران  با  را  خودت  تفاوت  همین که  مي کشد.  درازا  به 
بپذيری، کافی است. کافي است بدانی برای هرکسی ممكن 
اتفاق هايی در زندگی بیفتد که مسیر زندگی اش را  است 

تغییر دهد.
برای مثال، نوجوانی را می شناختم که در خانواده اي ثروتمند 
زندگی می کرد، اما پدرش ورشكست شد و بعد از مدتی 
هم از دنیا رفت. بار مسئولیت زندگی به دوش او و مادر 
در  نمی کرد  تصور  هرگز  نوجوان  اين  افتاد.  برادرش  و 
توانست  او  اما  با چنین ماجرايی روبه رو شود،  زندگی اش 
روی پای خودش بايستد و به کمك مادر و برادرش زندگی 

نويی بسازد.
نوجوان ديگری را می شناسم که ناگهان به بیماری ناشناخته ای 

مبتلا شد. او مدتی در بیمارستان بستری شد و نتوانست 
درس هايش را خوب بخواند.

پس بايد بدانی، زندگی ترکیبی از روزهای خوش و ناخوش 
است. کمی آمادگی برای روزهايی که سخت به نظر می رسند، 

باعث می شود تحمل سختی ها آسان تر شود.
آن  به  دائم  نبايد  اما  زدم،  حرف  برايت  آمادگی  از  من 
فكر کنی. فقط بايد آماده باشی. برای همین آمادگی هاست 
که معمولاً خانواده ها سعی می کنند مقداری از درامدشان را 

پس انداز يا اموالشان را بیمه کنند.
از  روشنی  تصوير  همیشه  بايد  که  است  اين  ديگر  نكتة 
بايد  اين تصوير روشن  باشی. در  زندگی آينده ات داشته 
هدف هايت را در نظر بگیری. مهم ترين هدف زندگی ات 
بايد داشتن يك زندگی خوب باشد. برای داشتن زندگی 
خوب بهتر است يكی از مهم ترين انگیزه های بشری را در 

نظر بگیری و آن انگیزه موفقیت است.
بايد همیشه در پی موفقیت باشی. بايد بتوانی در هر کاری 
برنده باشی. برنده شدن در سختی ها و امتحان های زندگی 
ابزارهايی دارد. بدون داشتن اين ابزارها نمی توانی برنده يا 

آدم موفقی باشی.
شدن  موفق  برای  بگیر.  نظر  در  را  حرفه ای  ورزشكاران 
تلاش بسیاری می کنند. هرروز تمرين می کنند. هرروز خود 

را در جريان اتفاقات حرفه شان قرار می دهند.
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  علیرضا متولي                                           

الان ممكن است برای تو رفتن به دانشگاه در يك رشتة 
خوب و يك دانشگاه عالی مهم ترين هدف باشد.

پس بايد خوب درس بخوانی و دقت خود را در فهم درس ها 
بالا ببری. نقاط ضعف خودت را بشناسي و اقدام کني.

و نكتة آخر اين است که هر وقت در يك مسابقه يا در 

مسیر زندگی موفق نشدی نبايد اسمش را شكست بگذاری، 
بايد بدانی، رقیب تو بیشتر از تو فعالیت کرده است. معنای 

شكست اين است که به اندازۀکافی تلاش نكرده ای.

با ما در ارتباط باش.

 پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir
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   نويسنده: ايتالو كالوينو     تصويرگر: مسعود كشمیری

پیراهن مرد راضی
پادشاهی بود که فقط يك پسر داشت و او را به اندازۀ 
جانش دوست داشت. اما اين شاهزاده همیشه ناراضی بود. 
هر روز کنار پنجره می نشست و دوردست ها را تماشا می کرد. 
پادشاه از او می پرسید: »آخر چه کم داری؟ تو را چه شده؟«

ـ نمی دونم پدرجون، خودم هم نمی دونم.
ـ عاشق شده ای؟ اگه دختری را می خواهی به من بگو تا 
برات بگیرم. حتی اگر دختر قلدرترين پادشاه روی زمین 

باشه يا دختر فقیرترين دهقان عالم!
ـ نه پدر، عاشق نیستم.

و پدر هر کاری از دستش بر می آمد می کرد تا حواس 
پسر را پرت کند.

شاهزاده  روی  و  رنگ  روز  هر  اما  آواز.  و  ساز  تئاتر، 
عالم  گوشة  هر  از  و  داد  اعلامیه  پادشاه  پريده تر می شد. 

داناترين ها آمدند: فیلسوف ها، حكیم ها و استادها.
شاهزاده  را به آن ها نشان داد و مصلحت خواست. آن ها 
پیش  بعد  چندي  و  کنند  فكر  که  خواستند  فرصت  هم 

پادشاه برگشتند:
»اعلی حضرت، فكر کرديم و ستاره ها را هم رَصَد کرديم. 
حالا بايد اين کارا بكنید! مردی را پیدا کنید که راضی باشه؛ 
راضی از همه چیز. آن وقت پیراهن پسرتان را با پیراهن او 

عوض کنید.«
پادشاه همان روز فرستادگان  خود را براي پیداکردن مرد 
راضی به سراسر جهان فرستاد. کشیشی را آوردند. پادشاه 

از او پرسید: »راضی هستید؟«
ـ بله اعلی حضرت!

ـ بسیار خب. دوست داری اسقف من بشوی؟
ـ ای کاش اعلی حضرت!

ـ پس از اينجا برو بیرون! من دنبال مردی می گردم که 

از وضعش راضی باشه، نه کسی که دوست داشته باشد از 
آنی که هست بهتر باشد.

و پادشاه منتظر کسی ديگر شد. پادشاهی در همسايگی اش 
همة  پوزۀ  است.  خوشحال  و  راضی  کاملًا  او  گفتند  بود. 
کشورش  و  مالیده  خاك  به  جنگ  در  هم  را  دشمناش 
در آرامش به سر می برد. پادشاه فوراً فرستادگان خود را 

فرستاد پیش او تا پیراهنش را بگیرند.
پادشاه همسايه فرستادگان رو پذيرفت و گفت: »بله بله، 
چیزی کم وکسر ندارم. امّا حیف که با وجود اين همه چیز، 
بايد مُرد و همه  را گذاشت و رفت! با اين فكر آن قدر عذاب 
و  نمی آ يد!«  به چشمم  می کشم که شب ها خواب خوش 

فرستادگان فكر کردند بهتر است برگردند!
پادشاه برای اينكه سرش باد بخورد، رفت شكار. به يك 
خرگوش تیر انداخت و فكر کرد او را زده است. اما خرگوش 
لنگ لنگان پا گذاشت به فرار. پادشاه گذاشت دنبالش و از 
ملازمان دور افتاد. وسط مزرعه ها صدای مردی را شنید 
که زده بود زير آواز. پادشاه ايستاد: »کسی که اين طوری 
زده زير آواز. حتماً بايد آدمي راضی  باشد.« و دنبال صدا را 
گرفت. رسید به يك تاکستان و بین رديف تاك ها جوانی 
را ديد که داشت تاك ها را هَرس می کرد و آواز می خوند.

سرِ  عجب  چه  اعلی حضرت،  »روزبه خیر  گفت:  جوان 
صبح توی صحرا؟«

ـ سلامت باشی! می خواهی تو را با خودم ببرم پايتخت 
و دوستم باشی؟

ـ ای وای نه اعلی حضرت حتی فكرش را هم نمی کنم. 
ممنون. جايم را حتی با خودِ خودِ پاپ هم عوض نمی کنم.

ـ آخر چرا! جوانی به اين برومندی؟!
ـ خدمتتان عرض کردم نه. به همین راضی ام و برايم 

4 
اردیبهشت 1396   8 شماره



بس است.
پادشاه فكر کرد: »بالاخره يك آدم راضی پیدا کردم.«

و گفت: »گوش کن ای جوان! بايد يك لطفی در حقم 
بكنی!«

اگر بتوانم رو چشمم اعلی حضرت!
يك لحظه صبر کن!

و پادشاه که از خوشحالی در پوست نمی گنجید، رفت و 
ملازمان  را پیدا کرد: »بیايید! بیايید که پسرم نجات پیدا 

کرد. پسرم نجات پیدا کرد!«

آن ها را برد پیش آن جوان و گفت: »ای جوان مهربان، 
هرچه بخواهی به تو می دهم! اما تو هم...«

من چی اعلی حضرت؟
نجاتش  می توانی  تو  فقط  است.  مرگ  حال  در  پسرم 

بدهی. بیا اين جا، صبر کن!
دکمه های  بازکردن  به  کرد  شروع  و  گرفت  را  او  و 
بالاپوشش. اما يكدفعه دست هاش شُل شد و خشكش زد. 

مرد راضی، پیراهن نداشت.

اردیبهشت 1396   8 شماره
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شــايد شــما هــم از آن دانش آموزانــي باشــيد كه 
ايده هاي زيــادي در ذهن دارنــد. ايده هايي كه در 
لابــه لاي كتاب هــاي درســي و ســاعت هاي زودگذر 
مدرســه فرصتــي بــراي ابــراز آن هــا نداشــتند. 
جشــنواره ها فرصتي هســتند بــراي اينكه ديگران 
حرف هاي شــما را بشــنوند و از ايده ها و اختراعات 
شما با خبر شوند.  اين فرصت هاي عزيز را از دست 

ندهيد.

جشنوارۀ خوارزمی
اين جشنواره را »ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
ايــران« برگــزار می کند و نام آن از محمد بن موســی 
خوارزمی، دانشمند ايرانی، گرفته شده است. اين جشنواره 
دو بخش »جوان« و »بین الملل« دارد. بخش نوجوان زير 
مجموعة بخش جوان است و در 15 رشته برگزار می شود:

رياضی؛ فیزيك و نجوم؛ شیمی؛ برق و الكترونیك؛ رايانه؛ 
مكانیك؛ عمران؛ زيســت گیاهی و جانوری- کشاورزی؛ 
پزشــكی؛ زبان و ادبیات فارســی؛ علوم اســلامی؛ علوم 

اجتماعی؛ هنرهای تجسمی؛ معماری.
البته جشــنوارۀ جوان خوارزمی »مســابقه« نیست، بلكه 
جشــنواره اي علمی اســت که در آن هر طــرح به طور 

مستقل بررسی می شود.
دانش آموزان از ماه های بهمن و اسفند می توانند فرم های 
مربوط به شــرکت در جشنواره را از ســايت جشنواره 

دريافت کنند.
ارتباط با جشنوارۀ جوان خوارزمی:

نشــانی: بلوار آفريقا، خیابان نیلوفر، معاونــت دانش پژوهان 
جوان، دبیرخانة جشنوارۀ جوان خوارزمی

شماره های تماس: 82284179- 82284187
http://kharazmi.medu.ir :وب گاه

kharazmi@medu.ir :پیام نگار

بخوانيم

رويدادهــای زندگــی در گــذر ايام 
تبديل به يادگارهايی تلخ يا شــيرين 
می شوند كه يادآوری آن ها می تواند 
درس هــا و تجربه هــای مهمــی در بر 
داشته باشد. نويسنده در اين كتاب 
خاطرات خود را از زبان شخصيت های 
گوناگــون بازگو كرده تا از اين طريق 
بــه خواننــدگان خود بگويــد كه اين 
اتفاق هــا می تواند مربــوط به زندگی 

هر كسی باشد.

 نويسنده: فريبا خاني
 ناشر: پيدايش

 تلفن:021-66970270
 سال نشر: 1393
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جايزۀ مصطفی )ص(
جايزۀ مصطفی )ص( يك جايزۀ معتبر علمی اســت که به 
دانشــمندان برتر جهان اسلام داده می شود. هدف از آن 
معرفــی و تقدير از برترين های علــم و فناوری در جهان 
اسلام است. اين جايزه هر دو سال يك بار برگزار می شود. 

   جايزۀ مصطفی چهار رشته 
         را تحت پوشش قرار می دهد:  

  علم و فناوری زيستی و پزشكی
  علم و فناوری نانو

  کلیة زمینه های علم و فناوری
  علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولین رويداد دانش آموزی جايزۀ مصطفی )ص( »مسابقة 
نــور ابن هیثــم« بود که برنــدگان آن در ارديبهشــت 
ســال 1395 معرفی شــدند. موضوع جشــنواره ساخت 
فیلم های علمی و آموزشــی يك دقیقه ای توسط گروه های 
دانش آموزی بود و بیش از 10 هزار دانش آموز در قالب 
4185 گروه در آن شرکت کردند. از بین فیلم های ارسال 

شده 200 فیلم برگزيده شدند.
ارتباط با جشنواره: 

نشــانی: تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، 
کوچة هشتم، پلاك2، دبیرخانة جايزۀ مصطفی )ص(

تلفن: 22220850
www.mustafaprize.org :وب گاه

PR@mustafaprize.org :پیام نگار

 اصفهان: علي قاسمي /اردبيل: هادي عباسعلي زاده /اهر: هانيه خدادادي/ 
آمل : حسني / تبريز:  مهدي نوري، نيما، اسما نقي زاده/  بيرجند:  معصومه 
اشــرفي گل/  تهران: عطيه شرفي، مينو پيرامون/ خراسان رضوي: ريحانه 
مهدوي/  خمين: فاطمه افتخاري/ شهرري: محدثه/ مشهد: نازنين غفورنيا/ 
نيشابور: نرجس زعفرانيه/  هشتگرد: پارسا اكبري/همدان: آرش نوبهار، 

علي عبدالكريمي، فاطمه غياثي/
عرفــان ابراهيمــي، محســن اينلو،ابــوذري، مــرداد آذري، رخســانه آفاقي، 
طيبه باقري، پريســا بديــع زاده، اميرحسين بهشــتي، آرتميس پايي،رويا پريا، 
محمدحسين جعفري، سيد پويان جعفري، قاسم حبيبي،امير خيري زاده،دانيال 
روشــن،عارفه زارعــي، محمــد ســامقاني، محمــد ســعيد صافي زاده،حنانــه 
ظاهــري،لادن صفايــي، محســن قهرماني،فاطمــه  كفعمــي، هــادي عبــاس 

علي زاده،آفاق مباركي،فاطمه كعفمي،آي سا 
عزيزي،بابك قائمي،علي دشــتي،يعقوبي،مريم محمدي،محمدرضا فاتحي، ميلاد 
صمدي، پريا عليمرادي،سارا قوچي،لنا علي ياري،مهدي كريمي، عرفان عظيمي، 
مهــدي، ســپيده نجفــي، علي نصيري،عليرضا علــي نجــات،آرش ميلاني،زهرا 

مرسي،اميررضا،زوان مطاعي، زهرا يحيي نژاد،

اسامي برندگان به قيد قرعه:
معماي آكواريوم:

هانيه خدادادي، اهر/ محسن قهرماني/ پارسا اكبري، هشتگرد/محمد سامقاني

معماي كيف:
فاطمه كفعمي/ فاطمه افتخاري، خمين/ محمد سعيد صافي زاده/ آرش ميلاني

جدول ا دبي:
ريحانه مهدوي، گناباد،/ علي قاسمي، اصفهان/ مينو پيرامون،تهران

معماي كتاب:
زهــرا يحيي نــژاد/  نرجــس زعفرانيــه، نيشــابور/ علــي عبدالكريمي،همــدان/ ارغوان 

طاهري،تهران/ يكتا باخويش، فولاد شهر اصفهان

جدول بلاياي طبيعي:
عرفان عظيمي/حسني، آمل/ دانيال روشن

معماي جزيره:
محسن اينلو/فاطمه غياثي، همدان/ علي نصيري/ مهدي نوري، تبريز

جدول كشاورزي:
اسما نقي زاده، تبريز/ زوان مطاعي    

با تبريك به برندگان!

اسامي شركت كننده های عزيز 
مسابقه هاي نوجوان يك تا چهار
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داروخانة    مجید عمیق                                           
طـبيعـت
آشنايی با گياهان دارويی
گیاهاني دارويي  محسوب مي شــوند که برخي از اندام هاي آن ها 
محتوي مادۀ تأثیرگذاري اســت که در درمــان بعضي بیماري ها 
مؤثرند. در کشــور ما حدود هشــت هزار گونه گیاه موجود است 
که از اين تعــداد 2300 گونه جزو گیاهان معطر و دارويي اند و از 
اين بین نیز حدود450 گونه شان در عطاري ها به فروش مي رسند. 
ناگفته نماند، در کشور ما محور بسته بندي گیاهان دارويي مختص 
واحدهاي بســته بندي داراي مجوز از وزارت بهداشــت، درمان و 
امور پزشــكي اســت. بنابراين، واحدهاي بسته بندي مجاز، پس از 
گرفتن مجوز از وزارت بهداشت و درمان، فقط مي توانند آن دسته 
از گیاهان دارويي را بســته بندي کنند که نام آن ها در فهرســت 
تأيید شدۀ اين وزارتخانه موجود اســت. گیاهان دارويي تلخ مزه، 
ضد التهاب، ضد نفخ، ملین، مدر، لعابدار، خلط آور، آرام بخش، ضد 

فشارخون، ضد ديابت و ضد انگل از جملة اين داروها هستند.

مصريان باستان و بابلي ها از گیاهان دارويي استفادۀ بسیاري 
مي کردند. گیاه شناســي در ايران قبل از اسلام هم سابقه اي 
طولاني دارد. درکتاب اوســتا آمده اســت، پزشكان ايراني 
از خواص صدها گیــاه دارويي با خبر بودند. در طب يونان 
باســتان نیز دم نوش کاربرد فراوان داشــته است. شروع 
استفادۀ وســیع از گیاهان دارويي و رونق آن در کشورهاي 
شرقي، به خصوص در دورۀ اسلام، به زماني مربوط مي شود 
که شرقي ها به کارها و نوشــته ها و ترجمه هاي آثار بقراط 
و جالینوس دسترســي يافتند. محمد زكرياي رازي دايره 
المعارفي در درمان شناسي به نام کتاب» الحاوي في الطب« 
را نوشت. بوعلي سینا بیش از هشتصد گونه داروي گیاهي و 

معدني را در کتاب قانون، همراه با اثرات آن ها بر بدن انسان، 
شرح داده اســت. ظهور اسلام در ايران برکات بسیاري در 
حوزه هاي گوناگون براي ايرانیان داشت که يكي از آن حوزه ها 
طب سنتي است در اين دوره طب سنتي ايران ارتقا پیدا کرد 
و به طب ســنتي اسلامي تبديل شد. اروپايیان نیز در ارتباط 
با مسائل پزشكي، دانش خود را از دانش آموختگان مدارس 
طب در کشورهاي اسلامي به دست آوردند. در واقع، طب 
در اروپا رويكردي ارتقا يافته از طب ايراني- اســلامي بود. 
طبق آمارهاي نهادهاي غربي، بیشترين تیراژ کتاب، پس از 

انجیل، متعلق به کتاب قانون ابن سیناست.

 دارچينقدمت استفاده از گياهان دارويي

 زنجبيل

 اسطوخودوس
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اکنــون جامعة پزشــكي جهان بــه اهمیت 
روش هــاي درمــان طبیعــي و مكتب هاي 
طب ســنتي و مكمل پي برده است. ستارگان 
طب ســنتي ايران مانند ابن سینا، رازي و سید 
اســماعیل جرجاني حدود هشت قرن هدايت 
دانشگاه هاي طب در غرب و شرق را بر عهده 
داشتند. طب ســنتي مجموعه اي از دانسته ها 
و مهارت ها و اعمال بــر پاية نظريه ها، باورها 
و تجربه هاي بومي فرهنگ هاي متعدد اســت 
که در حوزۀ بهداشــت، به منظور پیشگیري و 
درمان بیماري هاي جســمي يا روحي، استفاده 
مي شود. سازمان بهداشت جهاني طي سه دهة 
گذشته اســتفاده از ظرفیت هاي طب سنتي و 
مكمل را در کنار طب مدرن و پیشــرفته در 
دستور کار خود قرار داده است. ريشه دار بودن 
طب سنتي در فرهنگ مردم، کلي نگر بودن آن 
و ســهولت دسترسي و ارزان تر بودن خدمات 
آن از جمله دلايلي هستند که باعث مي شوند 
سازمان بهداشت جهاني در ترويج آن بكوشد. 

سازمان بهداشت جهاني

مزاج هاي چهارگانه 
هر فــردي در آغاز تولــد با طبع و 
مزاج خاصي متولد مي شود که همان 
طبیعــت اولیه يا مــزاج ذاتي نامیده 
مي شــود. در مورد ســردي و گرمي 
مزاج انسان ها و روش تشخیص آن ها 
بايد بگويیم، انســان هاي مزاج گرم با 
واکنش  به شــدت  گرمي ها  خوردن 
نشــان مي دهند؛ مثــلًا زدن جوش. 
آدم هاي ســرد مزاج هــم با خوردن 
آشفتگي هاي  دچار  خوراکي هاي سرد 
معتدل  انسان هاي  مي شوند.  گوارشي 
در برابر خوردن مواد گرمي و سردي 
واکنش عادي دارند. سردي و گرمي 
که در طب جديــد از آن ها با عنوان 
غذاهاي پرکالري و کم کالري نام برده 
مي شود، واقعیت غیرقابل انكاري است. 

بنابراين، هر مادۀ غذايي که وارد بدن 
مي شود، بســته به مزاج فرد، موجب 
تولید اخلاط چهارگانه مي شــود که 
البته میزان تولید يكي  از آن ها بیشتر 
اســت. اين اخلاط که به نام »اخلاط 
اربعــه« هم معروف  انــد، عبارتند از: 
صفرا، خون، بلغم و ســودا. اين اخلاط 
بايد در بدن فرد سالم متعادل باشند. 
اگر بر فردي صفــرا غلبه کند، به او 
صفراوي مــزاج و اگر بلغم غلبه کند 
بلغمي مزاج مي گويند. در واقع، غذايي 
که مي خوريــم در کبد تغییر ماهیت 
مي دهد و فعــل و انفعالاتي روي آن 
صورت مي گیرد که به چهار شــكل 
در مي آيد. بنابراين داروهاي گیاهي با 
توجه به مزاج انسان ها تجويز مي شوند.
مي فرمايند:  امام جعفرصادق)علیه السلام( 

»ما ســردي را با گرمــي و تري را با 
خشــكي و خشــكي را با تري درمان 
مي کنیــم  و کار را بــه خداونــد وا 
مي گذاريم. در جهان 750 هزار گونه 
گیاه وجــود دارد که ده درصد آن ها 
خواص درماني دارند. اکنون در تولید 
بســیاري از داروها از مواد شیمیايي 
موجــود در گیاهان دارويي اســتفاده 
مي شــود. در واقع، تفاوت بین گیاهان 
دارويي و داروهاي گیاهي  در آن است 
که گیاهان دارويي شامل آن بخش از 
گیاه مي شــود که پس از خشكاندن، 
بدون ايجــاد هر گونــه تغییري، در 
عطاري ها عرضه مي شود. اما داروهاي 
گیاهي حاصل تبديل برخي گیاهان به 
دارو در کارخانــه و در طول فرايندي 

خاص و استريل است. 

 نعنا
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  باز آفريني: معصومه میرابوطالبي 
 تصويرگر: میثم موسوی

هفت برادرون

نزديك  خانه ای  در  مادرشان  و  پدر  با  که  بودند  برادر  هفت 
کوه زندگی می کردند. مادر اين هفت پسر باردار بود و 
پسرها همه امیدوار بودند که اين بار مادر، برای 
برادر  هفت  بیاورد.  دنیا  به  خواهری  آن ها 
مادر  از  و  شدند  کوه  راهی  شكار  قصد  به 
خواستند، اگر دختری به دنیا آورد، غَربالی 
پشت در آويزان کند و اگر پسری به دنیا 

آورد، کمان.
هفت برادر رفتند و مادر نوزادش را به 
دنیا آورد. نوزاد دختر بود، ولی مريض 
احوال. مادر که از مريضی دختر حال 
جای  به  اشتباه،  به  نداشت،  خوشی 
غربال، پشت در کمان آويزان کرد. 

برادرها مدتی بعد از شكار برگشتند. 
در  پشت  کمان  ديدند  دور  از  و 
آويزان است. آن ها که آرزوی داشتن 
خواهری داشتند، وارد خانه نشدند. از 

همان جا به کوه برگشتند. 
و  دور  دهشان  از  شكار  پی  در  آن ها 
دورتر شدند. سرانجام به دهی رسیدند 
از  پیرمردی  بود.  از سكنه  خالی  که 
او  از  بود.  گذر  حال  در  حوالی  آن 
چرا  آبادی،  اين  به  »ده  پرسیدند: 

جمعیتی ندارد؟«
ديوی  ده  اين  »در  گفت:  پیرمرد 
الَازنگی.  نام  به  می کند  زندگی 
الَازنگی روزها می آيد بیرون و هر 
هم  من  می خورد.  ببیند  را  آدمی 
دارم از اينجا دور می شوم. شما هم 

از اينجا برويد.«
پسرها که می دانستند محل عبور گله های 
گوزن و بز های کوهی از آنجاست، وارد ده 
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بیدار  از  قبل  روزها،  آن ها  شدند.  ماندگار  خانه ای  در  و  شدند 
شدن الازنگی، از ده بیرون می رفتند و شب ها بعد از خوابیدن او 

برمی گشتند. 
سال ها گذشت و برادرها هنوز در همان ده زندگی می کردند. 

مادرش، در ده  و  پدر  با  و  بود  بزرگ شده  برادر  خواهر هفت 
ناراحت  برادر  هفت  نیامدن  از  آن ها  می کرد.  زندگی  خودشان 

بودند. 
دختر خیلی دوست داشت برادرهايش را ببیند. وقتی بچه های ده 
اذيتش می کردند، می گفت وقتی هفت برادرم برگشتند حسابتان 
را می رسند. اما بچه های ده می خنديدند و مسخره اش می کردند. 

سال ها بود هفت برادر رفته بودند و برنگشته بودند. 
روزی دختر از دست آزار و اذيت های بچه های ده نشسته بود 
کنار رودخانه و گريه می کرد. کلاغی که سر شاخه نشسته بود 

گفت: چته دختر که مثل ابر بهار گريه می کنی؟
کلاغ  بود.  منتظرشان  سال ها،  که  گفت  برادری  هفت  از  دختر 
گفت: »در يك روستای دور، همان جايی که الازنگی خانه دارد، 
هفت مرد زندگی می کنند که با هم برادرند. نكند آن ها برادرهای 
تو هستند؟« دختر خوشحال شد. خواست آدرس روستا را بگیرد 
که کلاغ گفت او را تا آنجا خواهد برد. دختر سوار کلاغ شد و 

کلاغ به راه افتاد.
 از روی کوه ها و رودها، دشت ها گذشتند و رسیدند به روستايی 
نشست.  خانه ای  سقف  روی  کلاغ  نداشت.  سكنه ای  هیچ  که 
دودکشی را به دختر نشان داد و گفت: »آن دودکش خانة هفت 

برادر است.« بعد پر کشید و رفت. 
 دختر از روی پشت بام ها رفت تا رسید به دودکشی که کلاغ 
نشانش داده بود. دودکش سرد بود. انگار هیچ کس در آن خانه 
زندگی نمی کرد. دختر ترسید. کلاغ هم رفته بود. دختر يواش 
يواش از دودکش پايین رفت. ديد پوستین بز و استخوان گوزن و 
ظرف های کثیف توی خانه ولو است. فهمید درست آمده. دست 
به کار شد. خانه را آب و جارو کرد و غذايی روی اجاق آماده 
کرد. وقتی صدای پای مردها را شنید زود رفت و پشت گنجه 
هم  از  کردند.  تعجب  خانه  ديدن  با  آمدند.  برادرها  شد.  قايم 
می پرسیدند، کار کی می تواند باشد. يكی از آن ها گفت: شايد کار 
فرشته هاست. يكی ديگرشان گفت: »اگر خواهر داشتیم، می گفتیم 

کار خواهرمان است.« 
آن ها  نبود  مطمئن  هنوز  اما  شد،  آب  دلش  توی  قند  دختر 

برادرهايش هستند. برای همین از پشت گنجه بیرون نیامد. 
صبح زود، آفتاب نزده، مردها از خانه زدند بیرون. دختر از پشت 
گنجه بیرون آمد و دوباره دست به کار شد. شب که برادرها 

برگشتند، دوباره ديدند همه چیز آماده است. ديگر شكّشان برد 
و همة خانه را گشتند. دختر را پشت گنجه پیدا کردند. دختر که 
از ترس رنگش پريده بود، گفت: »من را نكشید. من خواهرتان 

هستم.« 
برادرها گفتند: اگر راست می گويی و خواهرمان هستی، اسم پدر 

و مادرمان چیست؟ خانه مان کجاست؟ پدرمان چكاره است؟
دختر از مادر و پدر گفت و اينكه همة اين سال ها منتظر آن ها 
بودند  برنگشته  زودتر  اينكه  از  بودند  پشیمان  برادرها  بوده اند. 
پیش مادر و پدر. صبح روز بعد که برادرها برای شكار بیرون 
رفتند، به دختر سپردند در را باز نكند. به او گفتند: گاهی توی روز 
آتش اجاق با باد خاموش می شود. اگر خاموش شد، از خانه بیرون 

نرو. ما خودمان برمی گرديم و آتش را مهیا می کنیم.
 برادرها رفتند. دختر مثل دو روز پیش کارهای خانه را انجام 
نداشت  دوست  او  شد.  خاموش  آتش  يك دفعه  که  می داد 
برادرهايش بدون شام بمانند. در خانه را باز کرد و ديد در ده 
از  افتاد توی کوچه ها. هنوز خیلی  از الازنگی نیست. راه  خبری 
خانه دور نشده بود که الازنگی جلوی پايش سبز شد. الازنگی که 
از مدت ها پیش آدمیزادی نديده بود، سريع دختر را گرفت و 
انداخت توی کوله اش و برد به خانه. دختر را توی قفسی زندانی 

کرد تا سر فرصت او را بخورد. 
از آن طرف، شب، برادرها که از شكار برگشتند، ديدند در خانه 

باز است و خواهرشان نیست. فهمیدند کار، کار الازنگی است. 
و  است  قفس  توی  ديدند خواهرشان  و  الازنگی  خانه  به  رفتند 

الازنگی جلوی قفس خوابیده است.
 آن ها فكری کردند. به خانه برگشتند و پوستین های بز کوهی 
و گوزن هايشان را از صندوق درآوردند. پوستین ها را پوشیدند و 
خودشان را به شكل بز و گوزن درآوردند و رفتند جلوی خانة 

الازنگی. 
صبح، الازنگی که از خواب بیدار شد، ديد هفت بز و گوزن جلوی 
در خانه اش در حال چَرايند. حیوا ن ها را گرفت و انداخت توی 

قفس، پیش دختر. بعد رفت تا ديگ بار بگذارد. 
برادرها سريع از پوستین هايشان درآمدند و در قفس را باز کردند 
و با خواهرشان فرار کردند. آن ها به سمت دهشان راه افتادند. 
الازنگی سررسید و قفس را خالی ديد. خیلی عصبانی شد و تمام 

ده را گشت. ولی چیزی پیدا نكرد.
الازنگی  تا  می رفتند  بیراهه ها  از  خواهرشان  همراه  به  برادرها   
ردشان را پیدا نكند. آن ها به دهشان رسیدند. مادر و پدر که 
از ديدن فرزندانشان خیلی خوش حال شده بودند، مهمانی بزرگی 

ترتیب دادند و همة ده را غذا دادند.

منبع 
اوسانه  های لردگان، نوشته جهان بخش تهماسبی كهيانی، انتشارات نيوشه، شهركرد، چاپ اول، 1391.
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نام دیگر ....
عباس درهمة روزگارها

مانند ماهتاب
چون شعر ناب بود

معنای آب بود
او خود، حكايت خود بود
او خود، نهايت خود بود

در روزگار ما
   عباس

      قافیة شعر کربلاست
همواره نام او

ياد آور حسین....
ياد آور تمام شهیدان نینواست!

درقلب ما
   عباس

     نام ديگر دست خدا،
                            خداست!

جعفر ابراهيمی)شاهد(

كتابخانه
لم داده اند آرام

در گوشه اي بي حرف
صدها کتاب فلسفه، شعر و علوم آنجا

بي صحبت و همدم
با هم کنار هم
با هم ولي تنها

اشكان پوركيوان

گندم
يك قطرۀ باران
از آسمان باريد

چرخید و هي چرخید
تا لابه لاي مزرعه گم شد

يك خوشه گندم شد.

 عاطفه جوشقانيان

آیه روشن
نگاه کن به خورشید
به چشمه های جاری

به سبزی جوانه های جنگل
به بارش ترانة بهاری
به چشم کبك و تیهو

به رنگ های زرد و سبز لیمو
صدای آفرينش

درون هر پديده ای نهان است
از آيه های روشن خداوند 

تنوع جهان است                                                                     

معصومه مرادی

 تصويرگر: رضا  میرشجاعی

12 
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از تو
اي سبزي سبزۀ بهاران از تو

وي سرخي روي گل عذران از تو
آه دل و اشك بي قراران از تو

فرياد که باد از تو و باران از تو
**                  

در دل دردي ست از تو پنهان که مپرس
تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

با اين همه حال و در چنین تنگدلي
جا کرده محبت تو چندان که مپرس

**                  
اي جملة بي کسان عالمَ را کس

يك جو کَرَمت تمام عالم را بس
من بي کسم و تو بي کسان را ياري

يا رب تو به فرياد من بي کس رس
**                  

اي از تو به باغ هر گلي را رنگي
هر مرغي را ز شوق تو آهنگي
با کوه ز اندوه تو رمزي گفتم

برخاست صداي ناله از هر سنگي
**                  

 غمناکم و از کوي تو با غم نروم
جز شاد و امیدوار و خرم نروم
از درگه همچو تو کريمي هرگز

نومید کسي نرفت و من هم نروم
ابوسعيد ابوالخير
عارف قرن چهارم
و پنجم هجري 

نگاهی به آسمان
می دانم که مرا می بینی
می دانم که آنجا هستی

اما منصفانه نیست.
اگر سرم را بلند می کنم و آسمان را می بینم

می دانم آن بالا هستی.
پنهان ماندن بسیار دشوار است،

درآسمان آبی روشن
با گستره ای از ابرهای سفید.

تو چگونه می توانی جايی باشی 
اما نتوان تورا ديد؟

عاقبت
روی زانوانم بر زمین می نشینم

چشم هايم را می بندم و به تو می انديشم.
اگر تو آن باشی که می گويی

پس خواهش می کنم مرا درپناه خودت بگیر
برای اين که باورت می کنم

اليزابت مك كروری
مترجم:مجيد عميق
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  احمد عربلو  تصويرگر: نسرين بهشتي

غول كتاب جادو
اختیار دارید مادر بزرگ.شما 

تاج سر ما هستید

دايی هوشی اين بار هم با دست پر آمده بود.يك كتاب 
عجيب و غريب كه وقتی بازش می كردی حرف می زد.

به حق چیزهای ندیده و 
نشنیده! پس من دیگر بی کار 
شدم! این کتاب خودش همه 

چیز را می گوید!

گمان می کنم دایی 
هوشی فکرهایی برای 

احمد دارد

خوبه؛ گمانم 
این کتاب مرا 

از زحمت درس 
خواندن رها کند!

خب،کتاب جان! از حالا تو به 
جای من 

مسئله هایم را حل 
می کنی! آخیش، راحت شدم!

ای بابا!پس تو به چه      
                 درد من 

                   می خوری؟ 
                   زود باش  
                 مسِئله هایم 
                را حل کن!

مگر من نوکر بابای
 تو هستم؟ خودت باید 

حلشان کنی! چه فایده دارد که
 من حل کنم؟ تا یک سؤالی را 

                              نمی دانی صاف 
                               می آیی سراغ من!             

                                 کمی به مغزت فشار
                                   بیاور

ای بابا، چی خیال کرده ای؟    
          نکند مرا با غول چراغ 
                      جادو اشتباه 

                  گرفته ای!

باشد. حالا که  زور می گویی 
چنان، مسئله هایت را حل 

می کنم! که کیف کنی! 
بنویس حالا!

یا حل می کنی یا الان 
تمام ورق هایت را 
خط خطی می کنم! 

پاره پوره ات می کنم!

ای داد بیداد! بابام حل کرده. 
نه، یعنی کتاب حل کرده! 

من، من بی تقصیرم!

این ها چیست بچه جان؟/تو حتی 
2 به اضافة 2 را نوشته ای8! ... 
جواب معادلة ریاضی را 
نوشته ای گوسفند! ...
6 ضرب در 8 را نوشته ای
 ناپلئون بناپارت!
180 تقسیم بر 36 را نوشته ای 
کوه دماوند! 
این ها چیست!؟

14 
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ناپلئِون....

امان از بچه هایی که 
تا چیزی نشده سراغ 

کتاب کمک درسی 
می روند!

گوسفند...
دماوند....

تقصیر خودت شد! من که گفتم 
خودت باید مسئله هایت را حل کنی. 
من یار مهربانم، غول چراغ جادو که 

نیستم!

آبروی مرا بردی!

عوض اینکه با این 
کتاب حرف بزنی 

تا برایت قصه 
بگوید، می خواستی 
مسئله هایت را حل 

کند؟

ای تنبل خان!

کاش این کتاب 
مال من بود!

احمد قول می دهد 
دیگر تنبلی نکند!

اردیبهشت 1396   8 شماره
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مـلـاقات 
آفـتـابـي

 نازنین مشايخ    

اين آفتاب با تمام آفتاب هــای ديگر فرق دارد. همة لذتش به آن 
اســت كه ســاية درختی را پیدا كنی و زير خنکايش بنشینی و از 
حس مطبوع هوای ارديبهشــتی كه دلت را گرمِ گرم می كند لذت 
ببری. بعد يکی از كتاب هايی را كه خريده ای ورق بزنی و شــروع 

به خواندن كنی.
از ســال گذشته نمايشــگاه بین المللی كتاب تهران از مصلای امام 
خمینی )ره( به شهر آفتاب منتقل شد. يك فضای بی نظیر، پر از عطر 
گل ها و سرشــار از هوای بهاری برای قدم زدن در دنیای كتاب و 
لذت بردن از آفتابی كه درونمان را از دانايی روشن می كند. حتما 
امســال هم طبق روال سال های گذشته فهرستي از كتاب های مورد 

علاقه ات تهیه كرده ای تا خريد هیچ كدام را فراموش نکنی.
تو چه كتابی را بیشتر از همه دوست داری؟ خیالي؟ واقعي؟ علمی 

و دانستنی؟ اين سؤال را چند تا از دوستانت جواب داده اند:

بازديد از نمايشگاه كتاب تهران

 مثلًا شــايلین که 13 ســالش است، 
مي گويــد که عاشــق کتاب های علمی 
است. برای همین فكر می کند مجموعه 
کتاب هــای »علوم ترســناك« بهترين 
کتاب هايی است که تا به حال خوانده. 
شــايلین می گويد، در هــر جلد از اين 
از موضوعات  با ارزشی  کتاب اطلاعات 

گوناگون به دست می آورد.
به نظر نیکای 15 ســاله، داستان های 
طنز خیلی جذاب هستند. نیكا می گويد: 
»کسی که طنز می نويسد خیلی هوشیار 
است و شش دانگ حواسش جمع است، 
چون هر اتفاق کوچكی که در اطرافش 
می افتد، می تواند موضوع داســتان طنز 

خیلی خوبي باشد.«
ماهان هم يك نوجوان چند وجهی است! 
اين اصطلاحی است که خودش به کار 
مي برد و در مــوردش اين طور توضیح 
می دهــد: »من موضوعــات زيادی را 

گروه 

كتاب آبی يك 

گروه ايرانی است كه از 

تصوير گران ايرانی و خارجی 

تشکیل شده است. اين گروه، علاوه 

پانیا، آرژانتین، 
بر ايران، در فرانسه، اس

ن و امارات متحدۀ عربی هم 
ژاپ

نمايشگاه برگزار كرده است.

امسال 
سی امین دورۀ 

نمايشگاه كتاب برگزار 
می شود. با اين حساب 

اولین دورۀ نمايشگاه در 
سال 1366 برگزار 

شد. 
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دوست دارم و در مورد تمامشان کتاب 
می خوانم. واقعاً برايم ســخت است که 
فقط يك موضــوع را انتخاب کنم. من، 
هم داستان های فانتزی را دوست دارم  
و هم داستان های پلیسی را. از خواندن 
می برم.  لــذت  هم  علمی  کتاب هــای 
کتاب هايی با موضوع حیوانات و نجوم 
هم خوانده ام. فعلًا تصمیم گرفته ام فقط 
بخوانم. فكر می کنم تا چند ســال ديگر 
بالاخــره تصمیم بگیرم بیشــتر در چه 
زمینه ای مطالعه کنم. آخر شــايد يك 

روز بخواهم محقق شوم!«
اما کــدام بخش از نمايشــگاه از همه 
عمومی؟  ســالن های  است؟  جذاب تر 
کــودك و نوجــوان؟ بین الملــل؟ يا 

بخش های جانبی؟
نیــكا می گويد: »ســالن های کودك و 
نوجوان واقعــاً جذاب اند. غرفه ها پر از 
رنگ و انرژی هســتند و آدم دوست 

دارد تا آخر عمــرش آنجا بماند! البته 
سری به سالن های عمومی هم می زنم، 
چــون کتاب های طنز آن جــا هم پیدا 
می شــوند. هر چند من کتاب های طنز 

نوجوانانه را بیشتر می پسندم.«
شــايلین می گويــد: »اولیــن جايی که 
ســراغش می روم، غرفه هــای نوجوان 
است، اما به بخش بین الملل هم مي روم. 
يك جور حس کنجكاوی اســت که مرا 
آن جا می کشــاند. دلم می خواهد بدانم 
نوجوان خارجی چه  لا به لای کتاب های 
خبر اســت! حتی اگر نتوانم متنشــان 
را بخوانم، باز هم دوســت دارم آن ها 
بزنم. می دانیــد، حس عجیبی  را ورق 
به آدم دســت می دهد! انــگار با ورق 
زدنشــان می تواند با دنیا ارتباط بر قرار 

کند!«
ماهان می گويــد: »از آن جا که اعتراف 
می کنم چند  وجهی ام، به همة ســالن ها 

غرفه هايی  ســراغ  حتی  می زنم!  ســر 
هم کــه در بخش های جانبــی بر گزار 
می شوند می روم. دلم می خواهد از همة 
برنامه های نمايشگاه با خبر باشم. به نظرم 
اين خیلی خوب اســت که نشست های 
ادبی و مســابقات در نمايشگاه بر گزار 
می شوند. من چند بار در اين نشست ها 
شــرکت کرده ام و اطلاعات خوبی در 
مورد نوشــتن به دســت آورده ام. به 
نظر من از هیچ قسمت نمايشگاه نبايد 

گذشت!«
ارديبهشت آدم را ياد کتاب می اندازد. 
اصــلًا روز های بلند ارديبهشــتی جان 
می دهند بــرای کتاب خوانــدن. حالا 
اگر فرصت کنی و ســری به نمايشگاه 
هم بزنی، چه بهتر! فهرست کتاب های 
مورد علاقه ات را نوشــته ای؟ اگر نه، 

عجله کن!

مي توان 
از نمايشگاه های 

بین المللي كتاب كه در 
سراسر دنیا برگزار مي شوند به 

فرانکفورت، مسکو، كلکته، بولونیا، 
لايپزيك، كانتیکات و گوادالاخارا  

اشاره كرد
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در سال 1298 شمسي در شهر فريمان خراسان به دنیا آمد. 
در نوجواني به شــهر قم مهاجرت کــرد و نزد علمايي چون 
آيت الله حســین بروجردي، امام خمیني)ره( و علامه ســید 
محمدحســین طباطبايي درس خواند. سپس به شهر تهران 
آمد و تا پايان عمر به تألیف، پژوهش و سخنراني در محافل 

مذهبي و دانشگاهي پرداخت.
در دوران انقلاب اســلامي از سوي امام خمیني)ره( به عنوان 
عضو و رئیس شوراي انقلاب برگزيده شد. آثار متعددي در 

 ناصر نادري

حكايت راست گويان
دربـاره ي كتـاب »داستـان راستـان«

حكايت راست گويان
دربـارة كتـاب »داستـان راستـان«

فرزند 
فريمان

حوزۀ اسلام شناسي منتشر کرده است که مناسب ترين آن ها 
براي کودکان و نوجوانان کتاب »داستان راستان« است.

مطهري در شــب دوازدهم ارديبهشــت 1358 به دســت 
گروهك »فرُقان« ترور شــد و به شهادت رسید. پیكرش را 
در شهر قم، در کنار حرم حضرت معصومه)سلام الله علیها(، 
به خاك ســپردند. سال روز شــهادت او »روز معلم« نامیده 

شده است.
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»داســتان راســتان« عنوان يكي از آثار اســتاد شــهيد مرتضي مطهري است؛ 
مجموعه اي با 125 حكايت ديني كه در سال 1339 هجري شمسي گردآوري و 
چاپ شــده است؛ حكايت هايي واقعي كه در كتاب هاي معتبر تاريخي نقل شده 

بودند و مطهري آن ها را به زبان ساده و روان بازنويسي كرده است.
نــام ايــن كتاب را به اين دليل »داســتان راســتان« گذاشــت كــه قهرمانان 
داستان ها بيشــتر از »صديقين« )راســت گويان( بودند. شما با خواندن اين 
كتاب با چشمة معارف و حقايق ديني و تاريخي آشنا مي شويد. حكايت »چنگال 

كابوس« بازآفريني يكي از حكايت هاي آموزندۀ داستان راستان است.

مرد سراسیمه از خواب برخاست و با خود گفت: »خدايا اين 
چه خوابي بود که ديدم؟«

بلند شــد کوزۀ آب را از گوشــة ايوان خانه برداشت و سر 
کشــید. اندکي آرام شد. در گوشه اي از آسمان نیلگون شب 

ستاره اي مي درخشید. بار ديگر دراز کشید.
تا چشــم برهم گذاشت، کابوس وحشــتناکي سراغش آمد. 
خواب ديد در وسط بیاباني است، تنها و تشنه. آفتاب سوزان 
نزديك است فرق ســرش را بترکاند. در همان وقت مردي 
چوبي با چشماني از حدقه درآمده و شمشیر به دست، سوار 
بر اســب چوبي پیش مي آيد. صداي سُم هاي اسب در صحرا 

مي پیچید. مرد شروع به دويدن مي کند؛ نگران و مضطرب.
اســب ســوار به دنبالش مي تازد. صداي نعره هاي سوار در 

گوش هاي مرد سنگیني مي کند: »بايست! حق مرا بده!«
ديگر طاقت نمي آورد. با ســینه محكم روي زمین داغ مي افتد. 
چشــمانش همه جا را تار مي بیند. تندتند نفس مي کشــد. مرد 
چوبي از اسبش پايین مي آيد. گويي از چشمانش شعله هاي آتش 
بیرون مي جهد. شمشیر چوبي اش را بلند مي کند. مرد با التماس 

ناله سر مي دهد: »مرا رها کن! مگر به تو چه بدي کرده ام؟«
شمشــیر خود را بــالا مي برد و فرياد مي زنــد: »تو حق مرا 

خورده اي!«
به گريه مي افتد: »نه، تو اشتباه مي کني!«

حرفش تمام نشــده است که اسب سوار شمشیرش را بر سر 
او مي کوبد. دردي جانكاه در همة بدنش مي پیچد...

مرد دوباره هراسان از خواب برخاست. رنگ به چهره نداشت. 
عرق از پیشاني گرفت و فكر کرد: »خدايا، اين چه بلايي است 

که امشب به سر من مي آيد؟!«
فكري در مغزش جرقه زد. برخاست. از پله هاي ايوان پايین رفت. 
از کنار چاه آب که مي گذشــت، سرش را درون چاه برد تا شايد 

کمي خنك شــود. قرُص ماه توي چاه زنداني بود. دلش بیشــتر 
گرفت.

صداي کشــیده و دردآلود درِ خانه سكوت شب را شكست. 
با قدم هاي ســنگین از خانه دور شــد. تنها يك امید داشت. 
ساية نخل ها بر سرش سنگیني مي کرد. آرزو کرد: »خدا کند 

بیدار باشد!«
بــه در خانه اي رســید. در زد. خانة کوچــك و گِلین امام 
صادق)علیه الســلام( در زير نور نقره اي ماه مي درخشــید. 
لحظاتي بعد در خانه گشوده شد. خود امام بود؛ مهربان ترين 

مردمِ مدينه.
تا امام را ديد، همچون طفلي خود را در آغوش او رها کرد و 

بلند بلند گريست.
امام او را به درون حیاط برد کاســه اي آب به او داد. بعد، از 

علت گريه کردنش پرسید.
مرد با صداي لرزان خوابش را تعريف کرد.

امام گفت: »اين خواب نتیجة کارهاي زشت توست.«
ـ کدام کارهاي زشت؟

اندکي فكر کن. شــايد در چند روز گذشــته مي خواستي به 
کسي ظلم کني!

مرد ياد چیزي افتاد و به تلخي گفت: »آري، همین طور است. 
من چند روز قبل به همســاية نیازمندم که مي خواســت باغ 

کوچكش را بفروشد، کلك زدم و باغش را ارزان خريدم.«
امام گفت: »اي مرد، از خداي بزرگ طلب بخشش کن و حق 

همسايه ات را به او برگردان!«
مرد که پشــیماني در چشــمانش موج مي زد، گفت: »چشم! 

چشم!«
چند قطره اشــك بر گونه هايش سرازير شد. احساس کرد از 

چنگال کابوس رها شده است.

چنگال كابوس
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ياسمن رضايیان   
حمیده محبی   

قصة آفتاب ارديبهشــت قصة خیال پردازی های دور و دراز 
اســت. ديده ای وقتی حواســت نیســت، خیال ها پشت هم 
می آيند، به هم وصل می شــوند و تو را با خودشان می برند؟ 
ديده ای بــه خودت که می آيی، احســاس می کنی از دنیايی 
دور و زيبا برگشــته ای؟ آفتاب ارديبهشت هم همین است. 
تو را رؤيا باف می کند. دوســت داری در مســیر اولین نسیم 
ارديبهشــتی قرار بگیری و با آفتابی که دلت را گرم می کند 

حرف بزنی.
من در مســیر اولین نسیم ارديبهشــتی نشسته بودم که 
خیال ها سراغم آمدند. داشــتم بی هیچ هدفی روی کاغذ 
خط می کشیدم. بعد به خودم آمدم و ديدم طرح مبهمی 
از لبخند کشــیده ام. از اين تصوير ســر ذوق آمدم، آخر 

داشتم در خیالم با تو حرف می زدم.
بارها به صفات تو فكر کرده ام. صفات تو آن قدر وسیع اند 
که نمی شود ساده از آن ها گذشت. مرا به فكر فرو می برند 

و  با آن ها ساعت ها در خیالاتم سیر می کنم.
هرکس برای خودش راز هايی دارد که هیچ کس از آن ها 

راز  میان من و تو
باخبر نیست. گاهی راز ها آدم را بی قرار می کنند، طوري 
که دلش می خواهد با کسی از آن ها حرف بزند، کسی که 
هر چه شنید، پیش خودش نگه دارد. اين خوب است که 
آن يك نفر تو باشــی، چون ديگر خیالم راحت است که 

رازم برملا نمی شود.
آفتــاب غروب می کنــد و فردا نوری دوبــاره جهان را 
روشــن می کند. روز ها پشت هم می آيند و من در آفتاب 

می نشینم و به دانايی تو فكر می کنم.
حالا در مسیر نسیم ارديبهشت از ماجرای آفرينش خیال 
می بافم. تو  در ابتدا و انتهای آن ايســتاده ای و ما و تمام 
آفرينش بین اين دو نقطه قرار گرفته ايم. با اين حســاب، 

تمام گذشته را ديده ای و از تمام آينده خبر داری. 
دانايــی ات و »ابتدا و انتهای هر ماجــرا بودنت« دلم را 
آرام می کنــد. اين بار چشــم هايم را می بندم و در قلبم 
خط خطی هايي می کشــم. تو از نقطة ابتــدا تا انتهای اين 
خط خطی ها را می بینی و می دانی چه شكلی در قلبم خلق 
خواهد شد. اين شكل يك راز میان من و توست. از آفتاب 

ارديبهشتت به رازم بتاب تا شمايل آن روشن شود!

دُورِ  َّهُ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ مَاوَاتِ وَالْرْضِ إنِ إنَِّ الله عَالمُِ غَیبِْ السَّ
خداست که دانای نهان آسمان ها و زمین است و اوست که به راز دل ها داناست
)سورۀ فاطر، آية 38(.
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 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: میثم موسوی                

  زير نظر عليرضا لبش

  خبر: دانش آموزان كشورهاي پيشرفته، سهم زيادي در تصميم گيري امور مدرسه دارند.



BEHnam: اين نه ماه از تنم دربیاد                                   من فقط می خوام سه ماه بخوابم تا خستگی

مگه تو خزنده ای که بايد توی تابستون و زمستون بخوابی؟ .: حمید

left the group : حمید

:بهزاد بابا خزنده چیه؟ پرنده هام آن قدر زحمت نمی کشن که  ما مي کشیم.

BEHnam: 
خب داشتم خستگی سه ماه تابستون قبلی رو در می آوردم. از بس رفتم  کلاس 

زبان و شنا و کاراته، پوستم رفت.

BEHnam:انگار نه انگار که تابستونه و هوا گرمه. آدما بايد بیشتر بخوابن

BEHnam: left the group

:فرزاد   من نمی دونم مگه ما نیاز               به استراحت نداريم!
 اين نه ماه تموم میشه، اون سه ماه شروع می شه.

:فرزاد
آره. هر موجودی به جز ما توی اين همه کلاس و مدرسه ذوب می شد و فسیلش باقی می موند.
:بهزاد

دايناسورا همین جوری منقرض شدن ديگه. آن قدر تابستون و زمستون 
رفتن کلاس که فسیل شدن.

left the group :بهزاد

:سعید
فكر کنم يه میلیون سال بعد فسیل ما رو هم توی مدرسه بذارن و 
بگن اينا همون موجوداتی هستن که بهشون می گفتن دانش آموز. 

آن قدر کلاس رفتن که پوستشون رفت و فسیلشون باقی موند.

left the group :سعید

left the group  :فرزاد

:مهران
 بچه ها به نظر شما کی امسال شاگرد اول می شه؟

 علیرضا لبش

بچه ها برای تابستون چه برنامه ای داريد؟

تو که اين نه ماه رو تو کلاس خواب بودی.

شاگرد اول کلاس زنــــگ
تکنولوژی

زنــــگ
ادبيات

رو به 
رشد!

شروين سلیمانی

ای کاش اوضاع مدارس good باشد
يعنی که کلاً فاقد کمبود باشد

ای کاش در اين شهر دودآلود و تیره
روی حیاط مدرسه يک هود باشد

بحران کم آبی می آيد اين حوالی
در هر کلاسی کاشكی يک رود باشد

وقتی که می گیرد معلم امتحان کاش
آن بخش های مشكلش مفقود باشد

وقتی که می آيد جواب امتحانم
يک »بیست« پای برگه ام  موجود باشد 

سال جديدی آمده از راه، ای کاش
سالی پر از پیروزی و بهبود باشد

22

یبهشت  1396
ارد

    
     

       
رشد             



زنــــگ
اقتصاد

  مصطفی مشایخی 

دردسر هـــــای 
اوقات فراغت

خبر نگار :»آقا پسر! می تونم يک سؤال از تو بپرسم؟«
پسر: »بله می تونید.«

خبر نگار: »اوقات فراغتت را داری چه کار می کنی؟« 
پسر: »دارم هیچ کاری نمی کنم.« 

خبر نگار: »می تونم بپرسم چرا؟«
پسر: »بله می تونید.«

خبر نگار: »چرا؟«
پسر: »به خاطر کمک به اقتصاد خانواده.«

خبر نگار: »يعنی چی؟«
پسر: »آخه پارسال اوقات فراغتم را رفتم تو کوچه با بچه ها فوتبال 
بازی کنم، توپم با اولین شوتم شیشة يه مازاراتی را خرد و خاکشیر کرد،  
بابامون دو میلیون تومن پیاده شد. بعدقید فوتبال را زدم و با بچه ها  
قرار گذاشتیم بريم قلة دماوند را فتح کنیم. توی راه که می رفتیم، ديديم 
يه نیسان آبی چپ کرده و طالبی هاش ريخته توی جاده. به خاطر اين 
که به باز شدن راه کمک کنیم، رفتیم به طالبی خوردن. معده مون از دو 
جا پكید، نعش کش اومد ما رو برد بیمارستان. بعد  زنگ زدن بابامون 

اومد کارت کشید، معده مون رو دوخت و دوز کردن.
خبر نگار: »سپس؟«

پسر: خنده
خبر نگار: »چرا می خندی؟«

پسر: »گفتی سپس!«
خبر نگار: »منظورم اينه که بعد چی شد؟«

پسر : »يک بار هم روی درخت با پسر عموم منچ بازی می کردم،  
افتادم، قوزک پام از جا در رفت. با بابام رفتم پیش قوزک پا جا انداز، 

کارت کشید جاش انداخت.« 
خبر نگار: »چرا روی درخت؟«

پسر: »داداش کوچیكه مون به رشد عقلی نرسیده، چار دست و پا 
می اومد بازيمونو می ريخت به هم، مجبور شديم بريم روی درخت 

بازی کنیم.«
خبر نگار: »ديگه؟«

پسر: »ديگه  بعدش نشستم به بازی رايانه ای؛ کلش آف کلنز و  
اين ها، اما بعد يک مدت احساس کردم چشمم همه چیز رو شكل 
شبح می بینه. با بابام رفتم عینک سازی، کارت کشید يه عینک ضد 

شبح بینی خريدم.«
خبر نگار: »بعدش؟«

پسر:  »يک بار هم سوئچ ماشین خونواده رو بر داشتم، رفتم نشستم 
پشت فرمون....«

خبر نگار: »نمی خواد بگی. می شه حدس زد چی شده. خیلی ممنون که در 
اين مصاحبه شرکت کردی.«
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پسر]رو به دندانش[: »ديشب تا صبح با دردی که به جانم زدی، 
نگذاشتی بخوابم. کم اذيت کن. امتحان دارم.«

دندان: »تقصیر خودت است. از من مراقبت نكردی، بد شدم.«
پسر: »چه کارت کردم؟«

به  هم  مسواک  يک  خوردی.  شیرين  و  چرب  »غذاهای  دندان: 
من نزدی و باعث شدی باکتري های بد روی سرم آوار شوند.

چرا مسواک نزدی؟«
پسر: »به خاطر صرفه جويی در مصرف آب.آخره کم آبی است.« 

دندان: »دست کم يک نخ دندان به من می کشیدی.«
پسر: »چی هست؟«

دندان: »چی؟«
پسر:»همین نخ دندان.«

بگذريم. تو نمی دانی نوشابة زياد باعث پوسیدگی دندان  دندان:» 
می شود؟ چرا اين همه نوشابه می خوری؟«

پسر: »به همان خاطر.«
دندان: » کدام خاطر؟«

پسر: »صرفه جويی در مصرف آب.«
دندان: »با من بادام شكستی. چرا؟«

بکِش و راحتم کن
  حسین فردوس

پسر: »پوستشان کلفت بود. از زير ضربة چكش در می رفتن، گم و گور 
می شدن .پول پايشان رفته بود .نمی خواستم حیف و میل شوند!«

دندان: »تو با من تیلة داداشت را شكستی!؟«
پسر: »آخه زبان درازی کرد؛ من هم تیله اش را شكستم.«

دندان: »چرا با من؟«
پسر: چاره  ای نداشتم. هر چه با تخته سنگ روی آن زدم،  نشكست!

دندان: همین هفتة پیش يک میخ بزرگ را با من از داخل ديوار در 
آوردی. مگر گاز انبر تو خانه تون نبود؟«

پسر: »بود، امّا زورش نرسید.«
دندان: »هر روز يک مشت قند با من جويدی، چرا؟«

پسر: »يک جا خواندم چايی باعث ترک خوردگی دندان ها می شود،  به 
خاطر اين که خط و خش رويت نیفتد، از چايی صرف نظر کردم و فقط 

قندش را  خوردم.«
دندان: »بحث کردن با کسی که نمی خواهد بفهمد؛ فايده ندارد. برو 

دنبال کارت.«
پسر: »اذيت کنی میروم از ته می کشمت.«

دندان: »بكش و راحتم کن. گیر گاز انبر دندان پزشک بیفتم بهتر است 
تا گرفتار تو باشم.«

زنــــگ
بهداشت

بخوانيم

مجموعةشــش جلدي كتاب هاي )جهان در تســخير انرژي( 
انــواع انرژي هايي را بررســي مي كند كــه موجب حركت و 
دگرگونــي در عرصه هــاي گوناگون حيات مي شــوند؛ مانند 
امــور پزشــكي، فناوري هاي روزمــرۀ زندگــي و تجهيزات 
رايانــه اي. در يكايــك ايــن كتاب ها چگونگــي پديد آمدن 
انرژي، تغيير شــكل آن  يا راه هاي ذخيــره كردن انرژي به 

صورت  كامل توضيح داده شده است.
 نويسنده: پني استويلس، پيتر پنلند

 ترجمه: مجيد عميق
 ناشر: رسالت قلم

 تلفن:021-66400920 
24 سال نشر:1394
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»زين گفته سعادت تو جويم«
بنشین دو دقیقه روبه رويم

هر آنچه که گفتمت بگو خب
اين قدر مكن گلم تقلب

آن نمره حلال نیست جانم
بنده خودم end داستانم

توی کف دست و روی ديوار
ننويس عدد، نكش نمودار

در برگة خويش کن سرت را
کم ديد بزن برابرت را

شايد که در امتحان شوی بیست 
اين کار ولی شبیه دزدی است

شیطان که دراز شد زبانش
با مشت بكوب در دهانش

شیطان عوضی است بی شعور است
دزدی ولی از شما به دور است
وجدانت اگر میان خواب است

يا لق شده واشرش خراب است
بگذار Alarm بیخ گوشش
دستی بكش و بكن رتوشش
فردا که شوی مدير و مسئول
درگیر حساب و سفته و پول

مشغول مسائل اداری
مسئولیتی بزرگ داری

آنجا نه شبیه اين کلاس است
يک ذره تقلب اختلاس است

بنشین و خودت بكن تجسم
دست تو و جیب های مردم
هر چند شبیه داستان است

آن روز زمان امتحان است

نمرة حلال
زنــــگسعید طلايی

شعر
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امتحان هاي قدیم 
عبدالله مقدمی

امروز مسئلة امتحان براي پدر و مادرها از مسئله هاي 
سر امتحان براي دانش آموزان بغرنج تر شده است. 
پدر و مادرهاي امروزي در روزهاي امتحان سعي 
مي کنند مهماني و دورهمي و مسافرت نروند 
و از بچه هم کوچک ترين کمكي در خانه نگیرند 
تا خداي نكرده به روحیه بچه لطمه نخورد و در 

امتحانات موفق شود. 
اما در دوران دانش آموزي ما اين خبرها نبود. 
بیشتر پدر و مادرها معمولاً حتي نمي دانستند 
سال  پايان  است.  چندم  کلاس  بچه شان 
تحصیلي را هم از آنجايي متوجه مي شدند که 
کودک به مدرسه نمي رفت. آن ها فقط بیست 
را خیلي دوست داشتند، اگر چه حتي نمي دانستند 
دقیقاً چرا! به جاي دوپینگ هاي جسمي امروزي، 
کاچي مامان بود و به جاي سؤال هاي میكرو 
کتاب و  نانو پرسش هاي  طبقه بندي شده و 
کلاس هاي تقويتي رنگارنگ تنها ساية دو چیز، 
ما بچه ها را درس خوان مي کرد: دمپايي مامان 

و کمربند بابا!

زنــــگ
خاطره

اشتباه
معلم: چطور يک نفر می تواند اين همه اشتباه کند؟

دانش آموز: دلیلش اين است که برادرمان هم کمكمان کرده.

مهدی فرج اللهی

معلم
معلم: اگر من يک میلیون تومان داشته باشم و 

يک سومش را به تو بدهم، برايم چه می ماند؟
دانش آموز: تشكرات صمیمانه من! آزمایش رانندگی

افسر راهنمايی: اصلی ترين کار برف پاک کن چیست؟
داوطلب گواهینامه: نگه داشتن برگة جريمه!
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زنــــگ
تفریح



اژدهاباز مي گردد!
من شبیه يک گوزن شده ام، زيرا با تعريف هاي علمي ـ تخیلي شوهرخاله ام آدم شاخ در مي آورد.

آن هفته شوهرخالة سوپرمنم تعريف کرد: »در راه شمال بوديم که متوجه شديم يک اژدها در بزرگراه نشسته و راه را بند آورده است. دو 
اتوبوس را با سرنشینانش قورت داده، بالگرد امداد و نجات را با دمُش پايین کشیده و همه را وادار به فرار کرده است. من از خودرويم  
پیاده شدم، از لابه لاي ماشین ها خودم را به اژدهاي هفت سر رساندم، آرام مقابلش نشستم و آن قدر به چشم هايش زل زدم که عاقبت 

کم آورد، دمش را روي کولش گذاشت، به دامن طبیعت بازگشت و در افق محو شد.«
مي خواستم بگويم شوهرخالة عزيز، دربارة ما چي فكر کردي، اژدها افسانه است، اما پدرم سفارش کرده بود جلوي مهمان ادب داشته باشم.
اين هفته هم تعريف کرد: »چند سال پیش، يكي از ماهي هاي حوضم را عادت داده بودم از آب  بیرون بیايد و مثل مرغ در باغچه بچرد، 
طوري که کم کم آبشش هاي او به شش تبديل شدند. داشتم کاري مي کردم که بالک هايش هم به بال تبديل شوند و بتواند بپرد. اين خبر 
مثل توپ در جهان صدا کرد و کلي از معادلات علمي را به هم ريخت. بیست تن از سرشناس ترين زيست شناس هاي دنیا تصمیم گرفتند 
به اين جا بیايند تا از نزديک شاهد اين پديدة خارق العاده باشند، اما متأسفانه ماهي شگفت انگیزم روز قبلش کنار حوض رفت تا آب بخورد 

که ناغافل در حوض افتاد و خفه شد.«

زنــــگ
داستان

پیراهنِ کفن 
بی مايه ای مايه داری را گفت: »اگر من بر در سرای تو بمیرم، با من چه کنی؟«

گفت: »تو را کفن کنم و به گور سپارم.« 
بی مايه گفت: »امروز به زندگی مرا پیراهنی بپوشان و چون بمیرم بی کفن به 

خاک سپار!« 
مايه دار بخنديد و او را پیراهنی بخشید.

گریه
مادر: گريه ات تمام شد يا نه؟

بچه: نه! دارم يک خرده استراحت می کنم.

27

یبهشت  1396
ارد

    
     

       
رشد             



 روح الله احمدي           رشته به رشته
 تصويرگر:مهدي عزيزي 

بچهها،فرصتيتاانتخابرشتهنماندهها!بهرشتهايكهميخواهيدانتخابكنيدفكركردهايد؟

مابهرياضيوفيزيكوشيميو
اينطورچيزهاعلاقهداريم

رياضيوفيزيكوشيميهم
بهتوعلاقهدارند!

اينطوريكهتودرسميخواني،بهترينرشتهاي
كهميتوانيانتخابكني،رشتهآشياست!

منيكرشتةنانوآبدارميخواهم

اينجوركهميخوردورشكست
ميشودآخر!

اصلًاتودرسبخوانيكهچهشود؟برو
رستورانراهبينداز

خوباست،فقطمراقبباشرشتههايت
پنبهنشوند!

بهنظرتانرشتةنساجيخوباست؟

منرشتةكامپيوتررادوستدارم
اينجوري،بهبهانةدرسوكار،ديگركلهاترااز

كامپيوتروموبايلبيروننميآوري!

ماميرويمرشتةپزشكي

فقطمراقبباشآمپولرواشتباهنزنيداداش

منهنوزنميدانمچهرشتهايانتخابكنم!

توبرونقشهكشي.نقشههايپيچاندن
امتحانتكهعاليبودند!

فكركنممنبايدرشتةصنايعدستي
راانتخابكنم



1. ابر قارۀ فرضي عظيمي كه حدود 200 ميليون سال 
آورد.  پديد  را  امروزي  قاره هاي  و  كرد  به شكستن  پيش شروع 
2.شاخه اي از زمين شناسي كه دربارۀ كاني ها بحث مي كند. 3. بخار 
با سرد شدن لايه هاي زيرين هوا به صورت  آب اشباع شده اي كه 
4. معادل فارسي  نمايان مي شود. قطره هاي آب روي برگ گياهان 
فسيل. 5. نوعي سنگ كه از سرد شدن و انجماد مواد مذاب حاصل 
مي شود. 6. چشمة آب داغي كه در فاصله هاي زماني معين، آب از 
آن با شدت به خارج فوران مي كند. 7. توده هاي يخي كه در دره يا 
8. از دگرگوني  بستر كوه به آرامي از بالا به پايين روان مي شوند.
نوعي ذغال سنگ به وجود مي آيد. مغز مداد ما را هم تشكيل مي دهد.

9. رسوبات مثلثي شكلي كه در محل ورود رودخانه به دريا تشكيل 
مي شوند به اين نام هم معروف  اند 10. يكي از سنگ هاي قيمتي كه 
از جنس كربن خالص است  11. لاية سطحي پوستة زمين را تشكيل 
مي دهد.  12. نام دستگاه اندازه گيري و ثبت ارتعاشات زمين لرزه
 13. ريزش سنگ و خاك از دامنة كوه يا تپه كه به آن زمين لغزه 

هم مي گويند.

بقهمسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال كنيد 

و به قيد قرعه جايزه بگيريد.

می
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بعضي از كاني ها 

به دليل زيبايي در 

جواهرسازي استفاده مي شود، 

نظير الماس، زمرد و 

ياقوت.

تالاب 
آب است، تالاب ها ممكن است داراي مشخصه اش چيزي ميان خشكي و محيطي است كه 

آب باشند يا اين كه گاه خشك و گاه آب دار 
باشند. برخي از تالاب هاي نزديك دريا با 

ما است.انزلي يكي از تالاب هاي مهم كشور جزر و مد تغيير وضعيت مي دهند. تالاب 

دورۀ 
ژوراسيك يكي از 

سه دورۀ دوران مزوزوئيك، 
يعني ترياسيك، ژوراسيك و 

كرتاسه است. دورۀ ژوراسيك 
عصر دايناسورها است.

خليج 
خشكي پيش رفته باشد.گفته مي شود كه در به بخشي از دريا 

كاني 
آذرين و دگرگوني مي شوند.كاني ها شامل سه نوع رسوبي، پوستة زمين يافت مي شود. و جامد و غيرآلي كه در تركيب ماده  اي است طبيعي  
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  ياسمن رضايیان

  بــه نــام 
گُل نرگس

5
22

10

10

مبعث پيامبر  )ص(

اعياد شعبانيه

روزملي خليج فارس

گاهی خدا بعضی از بنده هايش را انتخاب می کند 
و تو يكی از انتخاب شده هايش بودی. تو را مخصوصِ 
همین  برای  و  بود  آفريده  خودش  برای  مخصوص 
مقامت را بالا برد. لابد غار حرا که روز های پی در پی 
مكاشفه های*  به  شنیده ،  خدا  با  را  تو  گفت و گوی 
کلمات تو در فضای غار شنیده می شود.زيبايی در مورد نیايش رسیده است! شايد هنوز آوای 

دربارۀ تاريخ بعثت پیامبر)ص( اختلاف نظر است. طبق 
بیست وهفتم  در  بعثت  می گويند  شیعه  علمای  آنچه 
علمای  اما  است،  بوده  الفیل  عام  چهلم  سال  رجب 
ماه رمضان  در  با شكوه  واقعة  اين  معتقدند  روی داده است.اهل سنت 

چه شور و شوق پنهانی در آفرينش است اين روز ها؟ 

هیچ اتفاقی شبیه به تولد، آدم را سر شوق نمی آورد. حالا فكر 

کن اين تولد، تولد يك انسان بزرگ و با شكوه باشد. يكی که 

حضورش نور تمام تاريكی هاست. يكی که روشن می کند، راه 

نشان می دهد، ياد می دهد و قلبت را پر از حسی فوق العاده 

می کند. حالا فكر کن در آستانة روز هايی قرار می گیری که نه 

يك نفر، بلكه سه نفر از اين آدم های با شكوه به دنیا آمده اند. 

افتاده  اتفاق  جهان  در  که  را  به فردی  منحصر  روشنايی  من 
است، می بینیم.

امام  شعبان  سوم  در  است.  مسلمانان  جشن  ماه های  از  شعبان 

حسین )ع(،در چهارم شعبان، حضرت ابوالفضل )ع( ودر پنجم اين 

ماه، امام سجاد )ع( و در پانزدهم اين ماه امام مهدي)عج( به دنیا 

آمده اند. جشن های اين چهار روز به اعیاد شعبانیه معروف اند.

داشته  خودشان  براي  را  ان  مي خواهند  همه  باشد،  ارزش  با  چیزي  وقتي 
باشند، بسته به اينكه آن چیز با ارزش چقدر مهم باشد واکنش ها متفاوت است. 
گاهي براي داشتنش بحث مي شود و حتي گاهي جنگ. اين ماجرا براي خلیج فارس 
از  خلیج فارس  مي گويند  تاريخي  معتبر  سندهاي  اينكه  با  است.  افتاده  اتفاق  هم 
زمان هاي خیلي قديم به نام ايرانیان بوده است، اما باز هم کشورهايي پیدا شده اند 

که خواسته اند آن را به نام خودشان بزنند که البته نتوانسته اند.
منطقة  آب هاي  از  را  پرتغالي  نیروهاي  ايران  که  است  روزي  ارديبهشت  دهم 
انقلاب  عالي  »شوراي  تصويب  با  روز  اين   84 سال  در  کرد.  اخراج  خلیج فارس 

فرهنگي« به نام »روز ملي خلیج فارس« نام گذاري شد.
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ولادت حضرت قائم   )عج(
)نيمة شعبان(

روز معلم

و پاسداشت زبان فارسیروز بزرگداشت فردوسی 

عطر چای در کلاس پیچیده بود. بعد از فعالیت 
امروز، يك چای خوش عطر حسابی می چسبید. ما قرار 
گذاشته بوديم در مدرسه جمع شويم و کارت پستال ها 
را  گل ها  هم  بچه ها  از  نفر  چند  کنیم.  آماده  را 
شعر  کارت پستال هايمان  داخل  می کردند.  روبان پیچ 
»مژده ای دل که مسیحا نفسی می آيد« از حافظ را 
بعد  زمان.  امام  مورد  در  خط  چند  و  بوديم  نوشته 
کارت ها و گل ها را به عابرانی که از حوالی مدرسه 
را  گل ها  هم  و  کارت ها  هم  داده بوديم.  می گذشتند، 
هر کدام  خانم ناظم  قول  به  و  کرده  درست  خودمان 

يك جور ارادتمان را به امام زمان نشان 
»کاش  می گفت:  مبینا  بوديم.  داده 
همیشه از اين اتفاق های خوب بیفتد.«

بیايید  دارم.  با حال  پیشنهاد  يك  »من  گفت:  سمیه 

که  بدهند  جواب  سؤال  اين  به  بخواهیم  معلم هايمان  از 

يك  البته  چیست؟  معلم  برای  هديه  بهترين  به نظرشان 

هدية کاملًا شخصی. نه اينكه بگويند بهترين هديه برای ما 

درس خواندن شماست.«

گرفتیم  تصمیم  ما  است.  مدرسه  نشرية  سردبیر  سمیه 

برای روز معلم يك ويژه نامه منتشر کنیم. حالا دست به کار 

بین  از  می دهیم.  انجام  را  کار  همین  داريم  و  شده ايم 

جواب هايی که تا حالا جمع کرده ايم جواب دبیر عربی را 

تابستان است!  از همه دوست دارم: بهترين هديه  بیشتر 

بعد از نه ماه فعالیت، تعطیلات تابستان حسابی می چسبد!

درس  داريم  واقعاً  ما  نكنید!  نگاهمان  چپ چپ  اين طوری 
تمام کلاس های  از  متفاوت تر  امروز  فارسی  منتها کلاس  می خوانیم! 
فارسی ديگر مان است. قرار گذاشته ايم يك فهرست بلند  بالا از کلمات 
بیگانه ای که وارد زبان فارسی شده اند تهیه و بعد برای هر کدام دو 
معادل فارسی پیدا کنیم. يك جور هايی يك فرهنگستان زبان کوچك 
در کلاس راه انداخته ايم! حالا به اين خاطر می خنديم که برای بعضی 
از کلمات نمی توانیم جايگزين مناسب پیدا کنیم و جايگزين هايشان باز 
هم کلمات بیگانه می شوند. ولی از حق نگذريم، برای بعضی کلمات 
هم جايگزين های جذابی پیدا کرده ايم. اما از شوخی گذشته، هیچ زبانی 

فارسی قند پهلوی خودمان نمی شود که نمی شود!
را  ماجرا  اين  نمی توانستم  پیش  سال  چند  همین  تا 

درك کنم. به نظرم اين کار نا امید شدن از زندگی بود. اما کم کم 
ورق برگشت و احساس کردم اين کار نه تنها نا امیدی از زندگی 
نیست، بلكه خودِ امید به زندگی است. با زندگی دادن به آدمی 
امید  اين خودِ خودِ  و  داشته ايم  نگه  زنده  را  زندگی  ديگر حس 
است. همین بود که من و چند تا از دوستانم از پدر و مادر هايمان 
کارت  دريافت  برای  آن ها،  رسمي  رضايت  با  و  گرفتیم  اجازه 

اهدای عضو ثبت نام کرديم.
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 ورود به  اين رشته 
براي ورود به رشتة پويانمايي مي توانید از طريق هنرستان هاي 

فني و حرفه اي اقدام كنید.) با شركت در آزمون ورودي(
 شركت كنندگان در رشتة پويانمايی )انیمیشن( می بايست با 
خلاقیت هنری، درک تصوير و طراحی تا حدودی آشنا باشند.

رشتة كارتوني      
آشنايی  با رشتة انيميشن      

  مريم سعیدخواه 

فيلم ها و كارتون ها بپردازيد!و كارتون و فيلم تماشا كنيد و بعد كلي صحبت كنيد و به جزئيات تا به حال مدرسه اي را تصور كرده ايد كه در كلاس هايش بنشينيد 

زياد تعجب نکنید!
سمانه حسن زاده دانش آموز يكي از 
همین مدارس در شهر میبد يزد است 
و رشتة پويا نمايي)انیمیشن( مي خواند. 
سمانه با لهجة شــیرين يزدي دربارۀ 
رشته پويانمايي مي گويد: پويانمايي يا 
انیمیشن يكي از جذاب ترين رشته هاي 
هنري اســت. او مي گويد: »چیزي که 
در دوران کودکي ما يك هنر سرگرم 
کننــده و جذاب بــود، امروزه به يك 

صنعت پر درآمد تبديل شده است.«
 سمانه تصمیم گرفته بود رشتة گرافیك 
را براي دورۀ دبیرســتان انتخاب کند. 
او مي گويد: »نقاشــي و طراحي هايم از 
بقیــة افراد خانواده ام بهتــر بود. براي 
همین همه مرا تشويق مي کردند رشتة 
گرافیــك را انتخاب کنم. خودم هم به 
گرافیك علاقه داشتم. اما درست زماني 
که بايد اين رشته را انتخاب مي کردم، 
با رشــتة انیمیشن آشنا شدم که برايم 

خیلــي جذاب بود. اينكه مي توانســتم 
طراحي ها و نقاشي هايي را که مي کشیدم  
متحرك کنــم و از آن ها چیز جديدي 

خلق کنم، خیلي عالي بود.«
از سمانه مي پرسم: »به نظرت چه كساني 

مي توانند وارد اين رشته شوند؟«
-اگر کسي تصمیم دارد وارد اين رشته 
بشــود، بايد بداند، تنها علاقه داشتن 
کافي نیســت، بايد ذهني خلاق و پويا 
داشته باشید. همین طور، قدرت طراحي 
قوي تا بتوانید براي نقاشــي هايي که 
مي کشید، داستان پردازي خوبي بكنید.

خوبي اين رشــته اين است که الزامي 
ندارد شــما براي کار، در شــرکت يا 
اداره اي  استخدام شويد. مي توانید يك 
پروژه را قبول کنید و طبق زمان توافقي 

کار را در منزل انجام دهید.
مي پرســم: »تا به حال انیمیشن هم 

ساخته اي؟«
 مي گويد: »يكي از تكالیف ما در پايان 
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توانمندي هــاي لازم بــراي 
ورود به اين رشته

علاقمندي به كارهاي هنري و سینما
قدرت تجسم خوب و ذهن خلاق
دقت و حوصله، توانايي كار تیمي

توانايی طراحی خوب

شغل ها
تکنســین متحرک ســازی انیمیشــن در 
فیلم ســازی، تکنســین طراحی شخصیت 
در فیلم ســازی، تکنســین طراحی فضا و 
صحنه پردازی در فیلم ســازی، تکنســین 
طراحی عروســك و متحرک ســازی سه 
بعدی در فیلم سازی، كار در مؤسسه هاي 
فرهنگی و خصوصی و شبکه های تلويزيونی.

ادامة تحصیل 
فارغ التحصیلان رشــتة انیمیشن به منظور 
ادامة تحصیل در دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالــی می تواننــد در دورۀ پیش 
دانشــگاهی هنر شــركت كنند و جذب 
دانشگاه صدا و سیما و ساير مراكز آموزش 

عالی شوند.

هر دورۀ، ساخت انیمیشن است؛ البته 
بعد از ارائه، نمره هم مي گیريم.«

- در ابتدا بايد انیمیشن ســازي روي 
کاغــذ را انجام دهیم تــا طراحي مان 
خیلي خوب شود. بعد کم کم با رايانه 
کار مي کنیم. يكــي از کارهايمان هم 
با عروســك است.  انیمیشن ســازي 
عروســك ها را خودمــان درســت 
مي کنیــم. بعــد از حرکت هاي آن ها 
عكس مي گیريم و با رايانه انیمیشن را 

مي سازيم.
انیمیشــن هم درست مثل فیلم، تهیه 
کننــده، کارگردان و ســاير عوامل را 
دارد؛ بــا اين تفاوت که مي توانید کلي 

اغراق چاشني کار کنید.
در آخر سمانه مي گويد: »فراموش نكنید که 
براي ورود به اين رشته، بیشتر هنرستان ها، 
علاوه بر شــرط معدل، آزمون ورودي هم 

دارند. پس خوب درس بخوانید.«

 آنچه ياد مي گیريد
توانايي طراحی انسان، حیوان واشیا

توانايی متحرک سازی تصاوير انسان، حیوان واشیا. 
توانايی ساخت انیمیشن با تکنیك های دوبعدی و 
ســه بعدی. توانايی كار با نرم افزارها و شیوه های 
رايانه ای برای ايجاد حركت، صدا وتدوين. توانايی 

نگارش داستان و تبديل آن به فیلم نامه.

درس هاي تخصصي اين رشته
 طراحی حركت، كامپیوتر انیمیشــن )1( و )2(، 
ادبیات داســتانی، فیلم نامة انیمیشن، بازيگری و 

حركت، كارگاه انیمیشن)1(و )2(
كارآموزی
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از همــان اولین روزهای بچگی 
كــه يادمان می آيــد، تا همین 
امروز كــه نوجوان شــده ايم، 
گفته اند، امامــی داريم كه در 
غیبــت اســت و روزی ظهور 
خواهد كرد؛ روزی كه خیلی هم 

با آن فاصله نداريم!
اگر تو هم سؤال های زيادی در 
مورد امــام زمان)عج( و ظهور 
در ذهنت داری، اينجا می توانی 
جواب چند تا از آن ها را بگیری.

 امام زمــانعج  از 
كجا ظهور خواهد كرد؟

امام زمان)عج( از شــهر مكه ظهور 
خواهد کرد. آن حضرت برای آغاز 
قیام خود به مســجد الحرام و کنار 
کعبه خواهد رفت و به حجرالاسود 
تكیه خواهد زد و از همان جا مردم 
را بــه همراهی خود فراخواهد خواند. 
آنگاه دست به دعا برخواهد داشت. 
نخستین کســی که با امام زمان)عج( 
بیعت خواهــد کرد،حضرت جبرئیل 

خواهد بود.

 آيا درست است كه 
در زمــان ظهــور حضرت 
، حضرت عيسی مهدیعج

ع هم می آيد؟

بله. پس از ظهــور امام زمان)عج(، 
حضرت عیســی)ع( هــم می آيد 
و پشــت ســر آن حضــرت نماز 
می خواند. همچنین، روايات فراوانی 
در ايــن زمینه از اهــل بیت)ع( به 

دست ما رسیده است.

  غلامرضا حیدري ابهري

رسم انتظار
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اگــر قرار اســت   
امــام زمــانعج پس از 
زياد شــدن ظلم ظهور 
كند، پس بهتر نيســت 
جلوی ظلم را نگيريم تا 

آقا زودتر بيايد؟
در احاديث مربوط به ظهور، حتی يك 
حديث هم نداريم که بگويد جلوی 
ظلم را نگیريد تا ظهور نزديك شود. 
اگر راه درســت اين باشد که اجازه 
بدهیم ظلم فراگیر شــود، آيا نبايد 
در احاديث به آن اشــاره می شد؟ 
از طرف ديگــر، می دانیم که امر به 
معروف و نهــی از منكر و مبارزه با 
ظالمان و ســتمگران از اصلی ترين 
وظايف هر مســلمانی است. دربارۀ 
اين وظايف، آيات و احاديث بسیاری 
وجود دارد که می گويد کســی که 
مقابل ظلم نايســتد و با ستمگران 

مبارزه نكند، مسلمان واقعی نیست.

می تــوان  چطــور   
باور كرد حضرت مهدی

بــه 12  نزديــك  عج  
قرن عمر كرده است؟

داشــتن عمر طولانی برای انسان 
محال نیســت. طبق آية 14 سورۀ 
عنكبوت، حضرت نوح)ع( در زمان 
طوفان 950 ســال ســن داشت و 
بعــد از آن هم ســال های زيادی 
زندگی کرد. همچنیــن، در کتاب 
»بحار الانوار« از افراد بسیاری نام 
برده شده اســت که عمر طولانی 

داشته اند. 
دانش پزشــكی نیز داشــتن عمر 
طولانی را محال نمی داند. از طرف 
نبايد فراموش کنیم، قدرت  ديگر، 
خدا نامحدود است و می تواند به هر 
کس که بخواهد عمر طولانی بدهد.

 آيــا بلافاصله پس 
از ظهور امــام زمانعج 

قيامت بر پا می شود؟
ظهور امام زمان)عــج( و قیام آن 
حضرت، به معنــای برپايی قیامت 
نیســت. حضرت مهدی)عج( پس 
از ظهور يك حكومت بزرگ جهانی 
تشكیل خواهد داد. حكومت ايشان 
ســال ها ادامه خواهد يافت و پس از 
شهادت او هم تداوم خواهد داشت. 
بین ظهــور امام زمان)عج( و برپايی 

قیامت سال ها فاصله خواهد بود.

 آيا پيــروان ديگر 
دين ها هــم به حضرت 
مهدیعج اعتقاد دارند؟ 
ايمان به حضــرت مهدی)عج(، با 
مشــخصات دقیقی که شیعه برای 
او قائل اســت، در اديان ديگروجود 
ندارد، اما تقريباً پیروان تمام اديان 
به يك نجات بخش بزرگ آسمانی 
باور دارنــد. که با نام ها و لقب های 

ديگری شناخته می شوند.

 ظهور در كدام روز 
هفته اتفاق می افتد؟

براساس احاديث اهل بیت)ع(، امام 
زمان)عج( در روز جمعه يا شــنبه 
ظهور خواهد کرد. اما مشهورترين 
احاديث، روز ظهور را شنبه می دانند. 
البته بايد به ياد داشــت روز ظهور 
چه جمعه و چه شنبه باشد با عاشورا 
هم زمان اســت. همان طور که امام 
قائم)عج(  است:  فرموده  صادق)ع( 
در روز عاشــورا قیام می کند همان 

روزی که حسین)ع( کشته شد.

چرا امام زمانعج 
ظهور نمی كند؟

بی شــك، هر زمان که شرايط لازم 
ايشــان ظهور خواهد  فراهم شود، 
اولین شــرط ظهور حضرت  کرد. 
براي  آمادگــی جهان  مهدی)عج( 
همراهي با قیام عدالت خواهانة امام 
است. شــرط ديگر ظهور، پرورش 
ياران باوفايی است که تا پای جان 
در راه اهداف امام بايســتند. ياران 
حضرت مهدی)عــج( هم فقط آن 
313 يــار ويژه نیســتند. علاوه بر 
آن ها، امام زمان)عــج( هزاران يار 
خواهد داشت که حضورشان برای 

پیروزی ضروری است.

 آيا اهل سنت هم امام زمانعج را قبول دارند؟
بله. اعتقاد به حضرت مهدی)عج( فقط مخصوص شیعیان نیست. روايات پیامبر)ص( 
دربارۀ حضرت مهدی)عج( در کتاب های اهل ســنت هم به فراوانی آمده است. البته 

روايات و احاديث شیعه در اين باره روشن تر و مفصل تر از احاديث اهل سنت هستند.

رسم انتظار

منبع: 646 پرسش و پاسخ ديني با نسل نو. غلامرضا حيدري ابهري، نشر قدياني.تهران 1393
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  طراح: فاطمه رادپور
  اجرا: سونیا باوندپور

موجودات كاموايی
حجم سازی با نخ و مفتول فلزی
سلام دوستان. براي ســاخت حجم هاي تجسمي مي توان از 
مواد و روش هاي متفاوت استفاده كرد؛ مثل گل، سنگ، الیاف 
مصنوعي، مواد پلاستیکي و مصنوعي و گچ. سعي كنید با فکر 
و خلاقیت حجم هايي با مواد متفاوت بســازيد. در اين برنامه 

مي توانید با استفاده از مفتول فلزي و نخ حجم سازي كنید.
ابزار و وسايل مورد نیاز: 

 انواع نخ هاي رنگي
 مفتول فلزي
  چسب مايع

 دم باريك)ابزار فني(

قبل از انجام كار توجه داشــته 

باشــید مفتول فلــزي مورد نظر 

بايد قابل انعطاف باشد، نه خیلي 

ظريف كه شــل شود و نه خیلي 

سخت كه نتوان آن را خم كرد.
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  طراح: فاطمه رادپور
  اجرا: سونیا باوندپور

براي شــروع كار بايد طرح خود را آماده كنید. مطابق 
طرح مفتول را مانند خطوط طراحي، تغییر حالت يا تغییر 
فرم دهید. براي اين كار از دم باريك استفاده كنید. بعد 
از كامل شدن طرح مفتولي، كار با نخ را شروع كنید. ابتدا 
نخ هاي مورد نظر را انتخاب كنید. سعي كنید رنگ هايي 
در كنار هم قرار گیرند كه با هم هماهنگي داشته باشند 
و جذابیــت بصري كار را افزايش دهند. براي اتصال نخ 
آن را گره بزنید و با چسب به مفتول محکم كنید. سپس 
آن را به دور مفتول بپیچید. با توجه به پســتي و بلندي 
شــکل مورد نظر، میزان پیچیدن نخ را تنظیم كنید. در 
جاهاي برجســته مقدار بیشــتري نخ پیچیده مي شود و 
در قســمت هاي كم حجم مقدار كمتري. در انتهاي كار، 
با چســب يا گره زدن انتهاي نخ را محکم كنید. شــما 
مي توانیــد براي اجراي ايــن كار از موضوعات متنوعي 

استفاده كنید.

ظريف نخواهد بود.خیلي ضخیم نیز سريع پر مي شوند، اما محصول كار حجمي مي رسند و به زماني طولاني نیاز دارند. نخ هاي خیلي نازک باشــد. نخ هاي نازک خیلي دير به شکل نوارهــاي باريك تهیه كنید. نخ نبايد خیلي ضخیم يا رشته هاي باريك پارچه يا لباس هاي كهنه مي توانید مي توانید آن را خودتان فراهــم كنید. براي مثال، از اســتفاده در بافت فــرش و نخ گوني باشــد. حتي نخ نیــز مي تواند انواع نخ مثل كامــوا، نخ هاي مورد 
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 اجزاي تصوير چگونه ساده شده اند؟
نقاش هنگام ســاده کردن برگ ها و درخت ها به فرم های خاصی رســیده 
اســت. درخت ها و برگ ها همه منحنی های بزرگ و کوچك يا ســاده و 
پیچیده ای هســتند. اين منحنی ها با دايرۀ کامل ماه، نرمی و لطفی خاص به 

نقاشی داده اند. 
نقاش می گويد: »گاهی با قیچی نقاشی می کنم. يعنی تكه هايی از نقاشی های 
ديگر را می برم و با آن تصوير می سازم، مثل اين دو درخت قرمز و قهوه ای 
که در دو طرف تصوير هستند. در واقع، درختی در میان يك نقاشی ديگر 

بوده است و من آن را نصف کرده ام.

 اجزاء تصوير چگونه كنار هم چیده شده اند؟
چینش بوته ها و تپة کوتاه و درختان در پايین سطحی را به وجود آورده اند. 
آسمان و ابرها هم در بالا، سطح افقی ديگری، موازی سطح پايین، ساخته اند. 
درختان، گیاهان و پرندگان، زندگی را بین دو سطح زمین و آسمان نمايش 

می دهند. 

 رنگ ها چه كرده اند؟
رنگ ها آرامش شــبی مهتابی را به نقاشــی هديه می دهند. زمینه با آبی 
سرمه ای پوشیده شده اســت. رنگ های قهوه ای، سبز تیره و آبی های تیره 
در پايین نقاشی سنگینی خاصی به وجود آورده اند. نقاش دو درختچة قرمز 
و قهوه ای در دو طرف تصوير گذاشــته اســت. برگ های سفید رنگی 
که تا ابرها کشــیده شده اند و به سبكی آن ها پیوند خورده اند، روی 
اين تیرگی مي درخشند. اگر چشــم هايتان را نیمه باز نگه داريد، 
رنگ های زرد درخشان پرنده ها و لكّه های قرمز رنگ و برگ های 

سفید و ماه به پیشوازتان می آيند.  

رخ
پري

ره 
زه

نـقـاشي  
با قيچي

آيا 
ساختار اثر 

به آن راز و رمزی 
می بخشد و آن را 
تماشايی می كند؟

چه احساسی 
داريد؟ دوست داريد 

آن را تماشا كنيد؟

چه 
چيز آن را 

تماشايی می كند؟

آيا 
نقاشی شبيه 

منظره های طبيعی است؟ 
شايد بگوييد همان است؛ يك 

منظرۀطبيعی است، اما ساده تر. همان 
ابرها و آسمان، همان گياهان و همان 
پرندگان؛ فقط ساده شده اند. شايد 
با خودتان بگوييد، بله يك منظره 

است، يك جور ديگر!
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نـقـاشي 
با قيچي

زيرنويس: منظره با پرنده های زرد، پل كله، 1923م

با 
هم نگاه كنيم، 

ببينيم اثر از چه 
حرف می زند؟

 اثری از پُل كله، نقّاش سوئيسی
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بدو، بپر، بنداز
                               آشنايی با مسابقات دهگانه

 مهدي زارعي

به نظر شما كامل ترين ورزشکار دنیا در چه رشته ای فعالیت می كند؟ شايد به نظر شما كسی كه وزنة بیشتری را 
از زمین بلند كند، به خاطر» قدرت بیشتر« بهترين ورزشکار است. اما ممکن است نفر ديگری معتقد باشد كسی 
كه سريع تر ازديگران است، ورزشکار بهتری است. به اين ترتیب، شناختن بهترين و كامل ترين ورزشکار بسیار 
مشکل است. شناختن كامل ترين ورزشکار، همواره رؤيای علاقه مندان به ورزش بوده است. اين موضوع سبب شکل 

گیری مسابقه های دهگانه و هفتگانه شد.

  امتیاز در دهگانه
در دهگانه هر ورزشكار بنا به رکوردی که در هر مسابقه 
به جا می گذارد، امتیاز مي گیرد و در پايان، امتیازهاي او در 
همة 10 مسابقه با هم جمع می شوند. به اين ترتیب، رده بندی 
ورزشكاران مشخص خواهد شد. نفرات برتر مسابقه ها به اين 

شكل امتیاز کسب می کنند.

  زمان مسابقه
از ده مادۀ مربوط به دهگانه 5 مسابقه در روز اول و 5 مسابقه 
فردای آن روز برگزار می شود. دوی 1500 متر آخرين مسابقة 

دهگانه است و با پايان آن رقابت به پايان می رسد.

  رقابت هفتگانة زنان
در دوومیدانی زنان مسابقة دهگانه برگزار نمی شود و به جای 
آن زنان دونده در هفت مادۀ دوومیدانی رقابت می کنند. اين 

رقابت ها عبارت اند از:
دوی سرعت: 200 متر
دوی با مانع) 100 متر(

پرش ها) پرش ارتفاع، پرش طول(
پرتاب ها) پرتاب وزنه، پرتاب نیزه(

دوی نیمه استقامت) دوی 800 متر(

  مهم ترين موضوع در دهگانه
در رقابت دهگانه فايده ای ندارد ورزشكار تنها در يك يا دو 
ماده توانايی داشته باشد، بلكه بايد به گونه ای از انرژی خود 
استفاده کند که بتواند در تمام رقابت ها نتیجة قابل قبولی 

کسب کند. 
از آن جا که بالاترين امتیاز در هر مسابقه عدد 1000 است، 
ورزشكاران حرفه ای سعی می کنند در هر ماده فقط به اندازه ای 
رکورد بزنند که امتیاز بالا را کسب کنند، نه اينكه رکورد بشكنند.
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  دهگانه شامل چه مسابقاتی 
است؟

رقابت دهگانه مجموعه ای است از پرش، پرتاب، 
دوی سرعت، دوی بامانع و دوی استقامت. به 
اين ترتیب، ورزشكاری قهرمان می شود که در 
مجموعِ تمام اين مسابقات بهتر از ساير رقبای 
خود باشد. رقابت های دهگانه شامل مسابقات 

زير است:
پرش) شامل پرش ارتفاع، پرش طول و پرش 

با نیزه(
پرتاب) پرتاب ديسك، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه(

دوی سرعت: ) 100 متر و 400 متر(
دوی با مانع: 110 متر بامانع

دوی استقامت: 1500 متر
به اين ترتیب تنها کسی می تواند قهرمان شود 

که در تمام اين رشته ها تخصص داشته باشد.

  دهگانه و هفتگانه در ايران
اولین ورزشكار ايرانی که در دهگانة رقابت های 
المپیك شرکت کرد، نجم الدين فارابی بود که 
حضور  ملبورن)1956(  المپیك  بازی های  در 
تا  کشورمان  ورزشكاران  آن  از  پس  يافت. 
مدت ها در اين رقابت حضور نداشتند. تا اينكه 
در سال 2011 در رقابت های قهرمانی آسیا 
هادی سپهرزاد قهرمان آسیا شد. وی پیش از 
اين دو بار در سال های 2007 و 2009 مدال 
نقرۀ اين مسابقات را کسب کرده بود.  سپهرزاد 
به  تهران  در  ش(   1391  (2012 سال  در 
رکورد 7729 امتیاز رسید که بهترين رکورد 
تاريخ ايران در دهگانه است. در بخش زنان هم 
در سال 2014 سپیده توكلی در رقابت های 
هفتگانة بازی های آسیايی اينچئون در جايگاه 

ششم قرار گرفت.

 نسبت زمان و امتيازدهی 
 در مسابقات دهگانه: 
 دوی 100 متر
10/39ثانيه و كمتر) 1000 امتياز(
 تا 10/82ثانيه) 900 امتياز(
 تا 11/27ثانيه) 800 امتياز(
 تا 11/85ثانيه) 700 امتياز(
 دوي400 متر

46/17ثانيه يا كمتر) 1000 امتياز( 
48/19ثانيه يا كمتر) 900 امتياز(
50/32ثانيه يا كمتر) 800 امتياز(
52/58ثانيه يا كمتر) 700 امتياز(
 پرش طول
ركورد7/76 متر يا بيشتر)1000 امتياز(
بيشتر از7/36متر) 900 امتياز(
بيشتر از 6/94متر) 800 امتياز(
ركورد6/51متر به بالا) 700 امتياز(
 پرش با نيزه
5/28متر و بيشتر) 1000 امتياز(
از4/96متر به بالا)900 امتياز(
از4/63متر و بيشتر)800 امتياز(
از4/29متر به بالا) 700 امتياز(
 پرش ارتفاع
2/20متر به بالا)1000 امتياز(
از 2/10متر به بالا)900 امتياز(
از1/99 متر به بالا) 800 امتياز(
از1/88متر به بالا)700 امتياز(
 پرتاب ديسك
56/17 متر به بالا) 1000 امتياز(
از51/4متر به بالا) 900 امتياز(
از46/59متر به بالا) 800 امتياز(
41/72متر و بيشتر) 700 امتياز(
 پرتاب نيزه
77/19متر و بيشتر)1000 امتياز(
از70/67متر به بالا) 900 امتياز(
از64/09متر به بالا) 800 امتياز(
از75/45متر به بالا) 700 امتياز(
 پرتاب وزنه
18/4متر يا بيشتر)1000 امتياز(
از 16/79 متر به بالا)900 امتياز(
از 15/16متر به بالا) 800 امتياز(
از 13/53متر به بالا)700 امتياز(
 دوی 110 متر با مانع
13/8 ثانيه يا كمتر)1000 امتياز(
14/59ثانيه يا كمتر) 900 امتياز(
15/41ثانيه يا كمتر) 800 امتياز(
16/26.ثانيه يا كمتر) 700 امتياز(
 دوی 1500 متر
3:53:79 دقيقه يا كمتر) 1000 امتياز(
4:07:42 دقيقه يا كمتر) 900 امتياز(
4:21:77 دقيقه يا كمتر) 800 امتياز(
 4:3696 دقيقه) 700 امتياز(

 دونده ها فقط نمی دوند
شايد فكر می کنید اگر بخواهید سريع بدويد، فقط بايد 
تمرين دو انجام دهید! در حالي که بايد قلبي عضلانی 
و ريه هايی قدرتمند داشته باشید. اگر شخص بدن 
ورزيده ای داشته باشد، کمتر مصدوم می شود و با 
بازدهی بیشتری می دود. چنین بدني برای تمرينات 
بلند مدت هم جواب می دهد. به همین  مداوم و 
خاطر، تمرينات شكم و تمرين با وزنه را فراموش 
نكنید. البته تمرين با وزنه های سبك و به صورت 
سريع تا اين که برای دوهای سرعت، عضلاتتان بیش 

از اندازه رشد نكند.

 ريزه كاری هاي مفید
تمام ريزه کاری هايی  را که کمك می کنند سالم باشید 
رعايت کنید. ريزه کاری های مورد نظر عبارت اند از: 
چرت زدن بعد از هر تمرين سخت؛ تغذية سالم و 
رسیدگی به دردهای خفیف، قبل از تبديل شدنشان 
به مصدومیتي وخیم؛ استفاده از کمپرس يخ در مواقع 
لزوم. هربار هم خسته شديد، به اين فكر کنید که 

دويدن بدنتان را زيبا و خوش فرم می کند.

 دويدن در زمین های نه چندان سخت را از ياد نبردن
زمین خاکی به خاطر اينكه سطح نرم تری دارد، شما 
را قادر می سازد پس از تمرينات سخت، سريع تر 
ريكاوری و به حالت اولیه برگرديد و توان خود را 
بازيابید. سطح ناهموار زمین دشت و خاك هم باعث 
می شود هماهنگی بیشتری بین حرکات دست و پا 

به وجود بیايد و عضلات محكم تر شوند.

چند نكته كه برای 
دويدن بايد بدانيد:
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ني
ربا

ي ق
دعل

حم
 م

   n o j a v a n @ r o s h d m
a g

. i
r :

مـا 
ار 

نگ
ام 

پي

9 7 3
4

9 1 2 8
1 7 6 2

3 5 8
4 8 5 3

8 6 1 4
1

8 6 5

سودوكو

1 اعــداد 1 تــا 9 بايــد در هــر يك از 
جدول های3× 3 و همچنین در هر رديف و ســتون 

قرار گیرند.
از آن جا که هر جدول ) رديف ها و ستون ها( 9 خانه 

دارند، اعداد نبايد تكراری باشند.

21  کدام يك با بقیه فرق دارد؟

4

2

5

3

6
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4 در تشكیل اين شكل کدام يك از شكل های 3 در شكل زير چند مثلث وجود دارد؟
            زير در هم ترکیب شده اند؟

5 به جای علامت سؤال چه عددی بنويسیم؟

6 چگونه می شــود هشــت 
عدد 8 را طوری با هم جمع بســت 

که عدد 1000 به دست آيد؟ 

معما
جواب معما را به 

دفتر مجله ارسال 
كنيد و  به قيد قرعه 

جايزه بگيريد.

   پيام نگار مـــا:
nojavan@roshdmag.ir

1 +  2 =  7
3 +  4 =  31
5 +  6 =  71
7 +  8 =127
9 +  10 =  ?

الف ب پ

ت ث ج

چ ح
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خانم فاطمه كوزه گری، 15 ساله از زنجان، متن ادبی زير را برای ما 

ارسال کرده اند که بخش هايی از آن را می خوانیم:

برای  را  اشتیاقت  که  اولین هايی  آن  خوب اند؛  اولین ها  »همیشه 

بهترين  که  تازه ای  تجربه های  اولین  نمی دهند،  هدر  زندگی  ادامة 

اولین معلمی که در  برايت رقم می زنند. مانند  خاطرات زندگی را 

زمان نوجوانی ات ديوانه وار دوستش می داشتی. اولین باران شوق که 

مانند شبنم روی گونه ات جای گرفت.  و  از چشمانت سرازير شد 

اولین  و  مادر  آغوش  در  نوزاد  يك  گريستن  و  خنديدن  نخستین 

نوازش پدر برای فرزندی که به تازگی متولد شده است و بعد ها امید 

زيستنش را مديون همین اولین لحظات می شود؛ اولین های فراموش 

نشدنی... اما در اين میان چه خوب است اولین بوسه ای را که خداوند 

در زمان بدو ورود به اين هستی بر گونه هايمان مُهر کرد فراموش 

نكنیم؛ بوسه ای که توانست ما را از فرش به عرش برساند.«

خانم كوزه گری متن ادبی شما از اين جهت كه در آخرين شمارۀ 

پاتوق امسال منتشر شد و موضوعش اولين ها بود، جذابيت دو 

چندانی پيدا كرد، چرا كه امسال اولين سری پاتوق در مجلة رشد 

می ماند. موضوع،  خيلی ها  ياد  در  اولين  اين  قطعاً  و  منتشر شد 

حس آميزی و بيان ادبی جذابيت متن شما را دو چندان كرده اند 

و اينكه با خواندن متن شما بسياری از همان اولين هايی كه اشاره 

كرديد، در ذهنمان مرور شد، از موفقيت نوشتة شماست. اين 

شروع خوب شما در چاپ اثرتان در مجلة رشد، قطعاً تا هميشه 

در خاطره تان می ماند و اميدوارم مشوقی برای نوشتن های بعدی 

و بيشتر شما باشد.

متن ادبي هم پاتوقی عزيز

هم پاتوقی های عزيز
سلام

و همچنان به پاتوق 
خودتان خوش آمديد! 

خب، بالاخره رســیديم به آخر خط و رشــد نوجوان اين سال تحصیلی هم 
تمام شد. تجربة پاتوق برای اولین سال جزو اتفاقات خوب و دوست داشتنی 
امســال مجلة رشد نوجوان بود و دلیل اصلی آن هم استقبال خاص و فراوان 

شما هم پاتوقی های همیشه همراه بود. فقط دو نكتة مهم:
اول( بــرای اينكه تا چهار ماه ديگر نمی خواهیم درِ پاتوق را تخته کنیم، موقتاً 
 www.nojavan.roshdmag.ir پاتوقمان را به صفحة مجازی مجله به نشاني
منتقل می کنیم تا ان شــاءالله بعد از امتحانات خرداد، در تابستان، کنار کلی 
تفريح و خوش گذرانی، هر از گاهی به اين صفحه هم سری بزنید و همچنان 

آثار خودتان را ارسال کنید.
دوم( دوســتانی که امسال فرصت نشد اســم يا آثارشان را در پاتوق 
ببینند، ســال بعد هم از آثار امسال اســتفاده خواهیم کرد. پس ناامید 
نباشید و از مهرماه همچنان منتظرديدن اثر يا اسمتان در پاتوق باشید.
با آرزوی تابستاني متفاوت و پرانرژی برای تك تك شما پاتوق دوستان.

  عليرضا شيخ الاسلامي

خانم حنانه اميری  پاية هشتم  -   
از بابــل: من از مجلة رشــد، از كلاس اول 
ابتدايــی راضــی بــوده ام و هســتم، ولی 
امســال با يك مشــكل رو به رو شدم، آن 
هــم اينكــه يكــی از معلمان مــا  از مجله 
امتحــان می گيــرد و مــا به دليل فشــار 
درســی وقت كم می آوريم. من از طرف 
دوســتانم و خــودم از شــما خواهــش 

می كنم حجم مجله را كم كنيد!
 مــا بی تقصيريم. باور كن! من همين جا 
از آن معلــم محترمی كه مجلة ما را به 
عنوان منبــع آزمون معرفی كرد ه اند، 
خواهش می كنم بگذاريد ما همچنان 
مجلة دوســت داشــتنی بچه ها باقی 
بمونيــم و بچه هــا بــا همــان كتابای 

درسی كل بيندازند، ممنون!(

شماره پيامك: 

3000899596 
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ريیس جمهور محترم در پرسش مهر اين سال تحصیلی سؤالاتی را دربارۀ 
موضوع »خشونت« پرسیدند که احتمالاً بسیاری از شما دوستان اهل 
اين پرسش مهر شرکت کرده ايد.  کوتاه  داستان در بخش داستان 
آقای امیرحسین خدارحمی، پاية نهم از تهران، در داستان کوتاهی با 
همین موضوع، به مسئلة خشم و خشونت پرداخته است. بخش اصلی 
»... حالا جذاب ترين  که:  اينجاست  آقای خدارحمی  داستان  اوج  و 
بخش زندگی من آغاز می شود. با چند نفر از بچه ها به زمین فوتبال 
می رويم تا آنجا دو سه ساعتی بازی کنیم. حداقل بهانة خوبی است 
که  فوتبال  زمین  به  باشم.  دور  ناآرام  خانة  از آن  که چند ساعتی 
می رسیم، سه نفر در آنجا در حال بازی هستند. يكی از بچه به آن ها 
اما قبول نمی کنند و لجبازی  با ما بازی کنند  بیايند و  می گويد که 
می کنند. چند سالی از ما بزرگ تر هستند. دوباره به آن ها پیشنهاد 
می دهیم، ولی قبول نمی کنند. ناگهان از کوره در می روم و داد می زنم: 

»يا قبول کنید يا از زمین بريد بیرون!«
می آورد  در  را  ادايم  دارد،  تن  به  قرمز  لباسی  که  آن ها  از  يكی   
من  به  پشتش  که  همان طور  می زنند.  پوزخند  ديگر  نفر  دو  آن  و 
است، هلش می دهم. ناگهان تمام دنیا بر سرم خراب می شود! عقب 
است،  داشته  نگه  را  نورافكن  که  به ستونی  و سرش  می رود  عقب 
و  است  سرازير شده  از سرش  خون  می افتد.  زمین  بر  و  می خورد 

تكان نمی خورد... «
آقا اميرحسين، وقتی داستانت را خواندم، به اين موضوع فكر 
به  به طور غير مستقيم  توانسته اي   كردم كه چقدر هوشيارانه 
موضوع مورد اشارۀ جناب آقای دكتر روحانی در پرسش مهر 95، 
به  بروز خشونت می شود  به  را كه منجر  و بحث خشم  بپردازی 

تصوير بكشی. فقط شايد برخی بگويند ايدۀ برخورد ناگهانی سر 
به جايی در اثر دعوا، تكراری و كليشه ای شده است اما 

متأسفانه همين تكرار تلخ را همچنان شاهدش هستيم 
و می ماند زحمت نويسنده كه آن را با بيان جزئيات و 
در  جلوه دهد كه شما هم  تازه تر  بعدی اش  ايده های 

اين زمينه موفق بوده ای. 

 پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir-------------------------------------------------------
نظرات و مطالب شما هم به دست ما رسیدند:

میرحمیدرضا موسوی مرضیه امیری، پاية هشتم از اصفهان 
زهراسادات رضوي پور، پاية هفتم از قمامید فرخ زاد از تهران

علی چراغی شکوه سلجوقي، پاية هشتم از بافت 
علی رضی پرچیکلايی، پاية نهم از تهران ثنا شرقی، پاية نهم از تبريز  

از انتشار مطالب و نظرات 
بدون اطلاعات كافی شرمنده ايم.

برای نقد و نظر. فقط لطفاً حتماً 
نام شهر و پايةتحصیلی خودتان 
را هم برای ما بنويسید.

داستان هم پاتوقی عزيز
   - خانــم ســهيلا نــوروزی: مجلــة 

امسال از هميشه بهتر بود، ممنون. 
) بايــد بگويــم پس هنوز مجلة ســال بعد را 
نديده ای! از هميــن حالا می توانی منتظر مهر 

96 باشی!(
-خانم آيدا شــكربيگی، كلاس هفتم از ايلام 
روستای چالسرا: درمورد رشته های تحصيلی 

)دكترا(
می گوينــد بايــد راه درازی را طــی كني تا به 
آنچه می خواهی برســی. راست مي گويند كه 
اگر بخواهی دكتر بشــوی بايد تا 32ســالگی 
درس بخوانــی. بــرای همين دكتر شــدن را 
دوســت ندارم. به نظر من معلم شــدن عالی 

است، آن هم دبير نگارش شدن.
 البتــه اميدواريــم بــه دكترهــای محترم بر 
نخورد! اما اينكه نوجوانی مثل شــما دوســت 
دارد معلــم انشــا و نــگارش بشــود، خيلــی 
خوش حــال كننده اســت به هميــن خاطر، از 
شــما خانم معلم محترم می خواهيم كه دست 
نوشته های قشنگت را هم برايمان بفرستی.(

- پريســا اصغــری ازشــانديز مشــهد: »اگر 
می شــود يــك كانــال تلگــرام بگذاريــد تــا 
هــم پاتوقی بيشــتری برايتان بيايــد، خيلی 

ممنون.« 
) واقعيتش صفای پاتوق ما به واقعی بودنش 
است. مجازی شود، شايد مثل خيلی از آدم ها 
و ارتباط های مجازی، اين همه صفا و شوق و 
ذوقــش كم رنگ شــود. فعلاً تــوی همين دو 

صفحه مجله همراهی مان كنيد لطفاً.(
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بخوانيم

 اعظم لاريجاني

سخ سـرگرمی 
1 پا
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6
2

4
7

3
5

8
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1

9
7

3
1

2
8

6
4

5

5
1

7
4

8
3

9
6

2

3
9

6
2

5
7

4
1

8

4
8

2
9

1
6

5
3

7

2
3

9
8

6
1

7
5

4

7
4

5
3

9
2

1
8

6

8
6

1
5

7
4

3
2

9

.2  2

3 پاسخ :13
ت، ج، ح

ف، 
5  4 پاسخ: ال

))1+2(×2(+1=7
))3+4(×4(+3=31
))5+6(×6(+5=71
))7+8(×8(+7=127
))9+10(×10(+9=199

مانعي ديده نمي شود. توقفي در 
كار نیست. ناتواني معنا ندارد، 

اگر تو بخواهي كه پیش بروي.

20 قطعه شعر اين كتاب به همراه تصاوير مرتبط، 
محبت را درمان هر درد بشــر مي داند. شاعر يكي 
از مهم ترين عوامل رســيدن به موفقيت را اعتماد 
به نفــس مي داند و تذكر مي دهد كــه در اين راه 

بايد به نشانه هاي موجود توجه ويژه داشت.

 نويسنده: انسيه موسويان
 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

تلفن)021-88721270(
 سال نشر: 1394

ك
ب معما نوجوان ي

 جوا
 

راه حل: 57-108=51
 6  =57- 51

ب جدول
جوا  

 
1.مــد 2.لاوا 3. نيــكل 4. آذرين 5. 
س 

ســيو
ش زنه  7. سل

ســيل  6. آت
ف

س  11. 
س  10. اطل

8. نيل  9. زاگر
شتر

نامنظم  12. ري

ب معما نوجوان دو
 جوا

 
 راه حل:

                    
5100  = 

1254
25080

 

 
95

100
 = 25080

26400
ب جدول 

جوا  
 

1. اقبــال لاهــوري 2. عبيــد زاكاني 
ضي  

ســه  5. روحو
3. مثنــوي  4. حما

 .8
ســته  

س
س

7. گ
چهارپــاره  

 .6
ب المثــل   9. جلال آل احمــد  10. 

ضر
ت پيكر  12. 

كليلــه و دمنــه  11. هف
ضي آويني           

ف  14. مرت
قطعه  13. ردي

ب معما   نوجوان 3
 جوا

 
راه حل: 1200=500+700

ب جدول
جوا  

 
صاعقه  

سالي 2. گلخانه اي 3. 
شك

1. خ
4. بهمــن  5. گرباد  6. لرزهنگار   7. 
ش زمين  9. ســيل   

ســونامي  8. رانــ
شان

10. آبف

ب معما نوجوان 4
 جوا

 
ســط 

ث به و
س مثل

راه حــل: از هر را
سم كرده و نقطه اي 

ضلع مقابل خطي ر
كه از محل تقاطع آن ها بوجود مي آيد 

ت.
س

دورترين نقطه از دريا
ب جدول

جوا  
 

ش 4. 
ت بهاره 2. جاليز 3. آي

شــ
1. ك

ت 
ت 5. وجين 6. قطره اي 7. غلا

مركبا
شــار  10 گلخانه اي  

8. شــاليزار  9. ف
ت  

س
11. كنجاله  12. پالم  13. كمپو

ت
ستان   15.  حبوبا

14. تاك

  سيدعلي حسيني فر، استان خراسان رضوي
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ان
مد

ن ه
ستا

ه، ا
خوا

مي 
حا

ن 
ما

  اي

 

مهم نیست در كجاي دنیا ايستاده اي
مهم نیست چه اندازه ثروتمندي

مهم نیست چقدر زيبايي
مهم نیست چه پشتوانه اي داري

مهم اين است: تمام آنچه نداري و آنچه داري 
پشتوانه پرش هاي بلند تو شوند تا زيبايي، دارايي، 

اوج و ........آرامش را خلق كني.

براي رؤياهايت بکوش!

ك
ب معما نوجوان ي

 جوا
 

راه حل: 57-108=51
 6  =57- 51

ب جدول
جوا  

 
1.مــد 2.لاوا 3. نيــكل 4. آذرين 5. 
س 

ســيو
ش زنه  7. سل

ســيل  6. آت
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س  11. 
س  10. اطل

8. نيل  9. زاگر
شتر

نامنظم  12. ري
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 جوا
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25080
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26400
ب جدول 

 جوا
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  ندا عظیمي

بيسكويت پتی بور : 1 بسته
كره : 200 گرم

تخم مرغ : دو عدد
پودر كاكائو : 2 قاشق غذاخوری

پودر قند : 6 قاشق غذاخوری
شكلات تلخ : 100 گرم

8__1 قاشق چای خوری وانيل : 
4__1 قاشق چای خوری پوست پرتقال  رنده شده: 

طرز 
تهيه

كره و شكلات را روی بخار آب قرار می دهيم تا ذوب شوند.
پوست پرتقال رنده  شده را اضافه می كنيم )تركيب پرتقال و شكلات خوش مزه است، اما می توانيد حذفش كنيد(.

بعد به ترتيب ، اول پودر كاكائو و بعد تخم مرغ ها را اضافه و كماكان مخلوط می كنيم.
پودر قند را هم اضافه می كنيم )اگر نمی خواهيد زياد شيرين شود، حتمااًز شكلات خيلی خيلی تلخ استفاده كنيد، وگرنه می توانيد به جاي 

مقداری از پودر قند، پودر بيسكويت  به كار ببريد. ولی من پيشنهاد می كنم با شكلات تلخ شيريني  آن را بگيريد(.
بعد از سه چهار دقيقه مايع را از روی حرارت برمي داريم وانيل را اضافه می كنيم.

در اين مرحله بيسكويت را به تكه هاي نسبتاً درشت خرد مي كنيم و داخل مواد مي ريزيم.
حالا اجازه می دهيم  مايع كمی سرد و سفت شود و خودش را بگيرد )اگه عجله داريد، ظرف مايع را روی ظرف حاوی يخ بگذاريد و  مواد راهم 

بزنيد(.
 مواد را در  سلفون می پيچيم؛ ) به قطر حدود 7 سانت (.

 بعد آن را می گذاريم داخل يخچال تا كاملا سًفت شود.
بعد  از چند ساعت سلفون را باز می كنيم و  رولت شكلات بيسكويتي را  با 

كارد بزرگي برش می زنيم)به اندازه هاي دلخواه(.

 شكلات
بيسكويتی

مواد 
لازم

و  لطيف  دارد بافت  خوبی  خيلی  خوشمزه اش كرده.و تيكه های بيسكويت هم طعم 

من 

بيسكويت  بسته 

تا  ميز  به  كوبيدمش  رو 

باز  رو  بسته  بعد  شه.  خورد 

كردم و ريختم توی مخلوط. هدف 

اينه كه تيكه های بزرگ بيسكويت 

داشته باشيم

هرم غذايی!
 درست بخوريم.

 كم بخوريم، هميشه بخوريم.

براي 
اين دسر بايد از 

بيسكويت معمولي استفاده 
كنيد تا طعم دسر را تحت 

تاثير قرار ندهد. درضمن نبايد 

بيسكويت شما شيرين يا كرم دار 

باشد زيرا بافت دسر را خراب 
مي كند.
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